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عرفان اسلامي که برگرفته از آيات و روايات و حاصل سلوک عارفان مسلمان است گنجینـه ارزشـمندي اسـت                      
بان سـلوک و عرفـان و                              که بايد در اين روزگار که عرفان      مده و از طال به بـازار آ گر  یش از ھـر زمـان دي ھـاي کـاذب ب

بان                       قرار گرفتـه و بـه ز بار ديگــر مــورد تحقیــق  شوند  معنويت دلبري نموده و ايشان را به ناکجا آباد رھنمـون مـي 
اين نوشته در صدد است که با تفحص در آثار به جـاي مانـده از       . امروزين براي طالبان حقیقت و معنويت ارائه شود 

در ابتدا   , عرفاي مسلمان و به ويژه سلسله نوراني مرحوم آيت االله سید علي قاضي و اساتید و شاگردان ايشان                  
ست آورده و آن                   ھـا را بـه جامعـه        اصول و قواعدي کلي و در ادامه دستور العمل ھـاي مبتـني بـر آن اصــول را بـه د

امید است که مورد قبول خداي تعالي و قطب عالم امکـان امـام زمـان               . علمي و طالبان عرفان و معنويت ارائه کند        
 .روحي و ارواح العالمین له الفداء قرار گیرد

 اصول و قواعد کلي

 اصل ارزش و کرامت انسان . 1

به آن و تامـل و تفکـر در                      جه  از جمله مسائلي که در آيات، روايات و صحف عرفاني بر آن تاکید بسیار شده و تو
حق تعـالي و فاصـله گـرفتن از ھـر نـوع                    بارة آن مي    تواند عاملي اساسي براي حرکت شتابنده انسان بـه سـوي 

تواند طي کند و ارزشي که    و درجات و مراتبي است که انسان مي      » مقام والاي انساني  «پلیدي و پلشتي باشد   
 .نھايتي که در وجود او نھفته است دارد و استعدادھاي بي

یه و جزويـه و مراتـب                             فوس کل یه از عقـول و ن مع جمیــع مراتـب الھیـه و کون مل را ج در عرفان مرتبه انسـان کا
مل               مي   » کون جامع  «نامند و لذا از او تعبیر به        طبیعت تا آخر تنزلات وجود مي     به انسـان کا کننـد و فـرق میـان مرت

و لھذا او را سزاوار خلافت حــق و مَظھَر و مُظھِـر حـق            » ربوبیت و مربوبیت  «را با ذات حق تنھا در      »مرتبه عمائیه «
 .دانند مي

 داني چه کنم قدر خود نمي         تو به قیمت وراي ھر دو جھاني

 :گويد متاله سبزواري مي

 دل ما مظھر کل، کل ھمگي مظھر ما         اختران پرتو مشکات دل انور ما

 :فرمايد مولانا نیز مي
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 ملک پدر بجويي اي بینوا چه باشد؟         از پشت پادشاھي، مسجود جبرئیلي

 گر رخ ز گِل بشويي، اي خوش لقا چه باشد؟         گِل گرفته تو گوھري نھفته در کاه

 گر زين سپس نباشي از ما جدا چه باشد؟         دستي ز تن بريده جزوي ز کل بمانده 

 1و آنگه سري بر آري از کبريا چه باشد؟          سر شوي و سامان، از کبر وحرص خالي بي

 :حافظ شیرازي

 ندانمت که در اين دامگه چه افتادست         زنند صفیر تو را ز کنگره عرش مي

 اصل غنیمت شمردن عمر و پرھیز از تسويف. 1

يا أَبا ذَر إِياك و التسوِيف بِأَملك فَإِنك بِيومك و لَست بِما بعده فَإِنْ يكُن غَده لَك تكُن في الْغد كَما كُنت في الْيومِ و إِنْ لَــم                                   ): ص(رسول االله  
 2   يكُن غَده لَك لَم تندم علَى ما فَرطْت في الْيوم

صحیح و        چه قدر آدم  . اين امور را تعويق نینداز که تعويق انداختني نیست      ! اي برادر من ): ره(امام خمیني   ھـاي 
صت را از دسـت مـده و يـک دم را              ! ھا چیست   سالم، با موت ناگھاني از اين دنیا رفتند، و ندانیم عاقبت آن            پس فر

دستت از اين عالم که مزرعه آخرت است،       . غنیمت شمار که کار خیلي اھمیت دارد و سفر خیلي خطرناک است           
ت             . اگر کوتاه شد، ديگر کار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتواني کـرد              حیرت و عــذاب مذلّ جـز حسـرت و 

 3. رفتند اولیاي خدا آني راحت نبودند، و از فکر اين سفر پر خوف و خطر بیرون نمي. نتیجه نبري 

 اصل قدر دانستن دوران جواني . 2

 4   يا علي بادر بِأَربعٍ قَبلَ أَربعٍ شبابِك قَبلَ هرمك و صحتك قَبلَ سقْمك و غناك قَبلَ فَقْرِك و حياتك قَبلَ موتك): ص(رسول االله. 1

في قَولِ اللَّه عز و جلَّ و لا تنس نصــيبك مـن           )ع(عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ          . 2
 5 لَا تنس صحتك و قُوتك و فَراغَك و شبابك و نشاطَك أَنْ تطْلُب بِها الْآخرةَ  :قَالَالدنيا 

 رو عوان بین ذلک را بخوان         در جواني کن نثار دوست جان

 6گوسفند پیر قرباني مکن          پیر چون گشتي گران جاني مکن

ست مـي                    از جواني به اندازه   ! عزيزم. 3 چیز از د رود، حتــي   اي که باقي است استفاده کن، که در پـیري ھمـه 
از مکايد بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده صـلاح و اصـلاح در                     . توجه به آخرت و خداي تعالي   

ست بـرود            زمان پیري مي   طول عمـر مـي                 دھد تا جواني با غفلـت از د عدة  به پـیران و تا لحظـة آخـر بـا             و  دھـد و 
تا آن                   ھاي پوچ، انسان را از ذکر خدا و اخلاص براي او باز مي          وعده مان را ــ اگـر  دارد تا مرگ برسد و در آن حـال اي

غیر دوست جلّ و علا    به مجاھدت برخیز، و از         وقت نگرفته باشد ـ مي گیرد، پس در جواني که قدرت بیشتر داري           
نداري، تحصـیل کـن، و                         بگريز، و پیوند خود را ھر چه بیشتر ـ اگر پیوندي داري ـ محکمتر کن و اگر خداي نخواسته 

 7. وعلا سزاوار پیوند نیست در تقويتش ھمّت گمار، که ھیچ موجودي جز او جلّ

 اصل جديت و تلاش و رھا کردن کسالت . 4
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 قَالَ أَبِي ع لبعضِ ولْده إِياك و الْكَسلَ و الضجر فَإِنهما يمنعانِك من حظِّك من الدنيا و الْـآخرة                      قَالَ) ع(عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى   . 1
 8 

 9دع التکاسل و اغنم فانّما مثَّلً که زاد راھروان چستي است و چالاکي :  مرحوم بھاري ھمداني. 2

 که به ھر گام در اين ره خطري نیست که نیست         نازکان را سفر عشق حرامست حرام

 میدان جنون، خوابگه کودک و زن نیست         چون مرد شدي پاي در اين معرکه بگذار

 که دراز است ره مقصد و من نو سفرم         ھمتم بدرقة راه کن اي طاير قدس

: بـار بـه يکـي از ارادتمندشـان فرمودنـد           کردنـد يـک    که خیلي تلگرافي صحبت مي     ) ره(حضرت آيت االله بھجت   . 3
که                 » کنند قومي دگر حواله به تقدير مي    « : شما از کدامشان ھستید؟ ايـن سـخن اشـاره بــه بیـت حـافظ داشـت 

آري با سستي و بیھوده کاري عمل       . کنند قومي به جدّ و جھد گرفتند وصل دوست قومي دگر حواله به تقدير مي             
 10. خالص به بار ننشیند و بايد تلاش و کوشش کرد و از دوست وصال و کمال و قرب را خواھان شد

ثل سـابق فتوحـات در کـار نیسـت               : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکـي   . 4 مروز در بسـته اسـت و م ولـي  . ا
 گويم که کسي ترک طريق کند و بخوابد، چرا که نمي

 کوشش بیھوده به از خفتگي         دوست دارد يار اين آشفتگي

 11تا دم رفتن دمي غافل مباش          خراش تلاش و مي اندرين ره مي

 اصل محوريت شريعت . 5

 12 انّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم . 1

سان از ظاھــر              بدان که ھیچ راھي در معارف الھیه پیموده نمي    : امام خمیني  . 2 تدا کنـد ان شود مگر آن کـه اب
براي او بـه حقیقـت پیـدا                               یچ يـک از اخـلاق حسـنه از  شريعت، و تا انسان متادّب به آداب شريعت حقه نشود، ھ

و علم باطن و اسرار شريعت از براي او منکشـف             نشود، و ممکن نیست که نور معرفت الھي در قلب او جلوه کند               
و پس از انکشاف حقیقت، و بروز انوار معارف در قلب نیز متادّب به آداب ظاھره خواھـد بـود، و از ايـن جھـت                       . شود

ظاھره احتیـاج           «يا » به ترک ظاھر، علم باطن پیدا شود     «دعوي بعضي باطل است که     پس از پیدايش آن بــه آداب 
 13. و اين از جھل گوينده است به مقامات عبادت و مدارج انسانیت» نباشد

ھمه بدانند که طريقة حقیر طريقتي است که تمام مطالـب شـرع را                 : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 3
 14. نھايت اھتمام دارد

کي تـو بـر    : فرمودند به بنده با يک آب و تابي مي      ) ره(آيت االله العظمي بھجت  ): ره(آيت االله شیخ جواد کربلائي    
با حضـور قلـب و                      طبق مسلّمات شرع، مانند ترک معاصي و اتیان نوافل و واجبات و قـرآن خوانـدن در جـاي خلـوت 
یث اسـرار صـلوة و اسـرار سـاير                           خلاصه انجام عبادت با شرايط صحت و شرايط قبول و با محتوا بـودن عبـادت از ح

يا         االله تعالي مـي    عبادات عمل کردي که نتايج آن را بیابي که حالا از ما دستور العمل در سیر الي                خواھـي و يـا گو
کافي نیسـت کـه                 . منتظري پیري از پشت کوه قاف بیايد و تو را راھنمايي کند          شرع اطھـر  آيا اين ھمه مسلمات 
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 15کما ھو حقه عمل کني و به جايي برسي؟ 

سلام                :  عرض کردم) ره(االله بھجت خدمت حضرت آيت: يکي از طلاب . 4 مي ا سول گرا ستوراتي کـه ر و ) ص(د
قا            مي... به افرادي مثل سلمان و ابوذر و میثم تمار و رشید ھجري و          ) ع(حضرت علي    ست؟ آ دادند الآن موجود ا
 16. فرمودند ھمین قرآن و نھج البلاغه است و چیزي غیر از اينھا به اصحابشان نمي: جواب فرمودند

در نصايحشان رعايت     )) ره(حضرت آيت االله بھجت   (تکیه کلام ايشان    : االله  حضرت آيت االله مصباح يزدي حفظه      . 5
شرع را                    کساني که از ايشان دستوراتي مي    . مسلمات شرعي است   سلمات  مي کننــد م ید  خواھند ايشان تاک

جه اول آن            حالا آن چیزھايي که مشکوک است و مشتبه است آن         . درست رعايت کن عد، در در چـه    ھـا در درجـه ب
که بسـیار                         مسلم است که مال اسلام است اين را مقید بشود دقیقاً رعايت کند يک استدلال دارند در اين زمینه 

عرض مـي               بنده ھم از ايشان ياد گرفتم که گاھي در سخنراني   . آموزنده است گر  ھاي دي ين        ھـا يـا جا کنـم و آن ا
ساند آيـا آن            خدايي که مي : است که سعادت         خواھد بندگانش را ھدايت کند و به کمال سعادت بر چـه بیشـتر در 

سعادت انسـان           کند يا بیشتر؟ آيا تاکید مي     انسان موثر است آن را کمتر بیان مي     کند روي چیزھايي که بیشـتر در
پس اگر  .  کند  چه مھمتر است بیشتر تاکید مي          موثر است يا روي چیزھاي پیش پا افتاده؟ خوب خداي حکیم به آن            

خدا بیشـتر تاکیـد کـرده                  ما بخواھیم ببینیم چه چیزي تاثیرش در سعادت بیشتر است بايد ببینیم چه چیزھايي را 
ست                ھر مطلبي  . است ھـا اھتمـام بـه نمـاز       از مھمــترين آن  . که بیشتر در قرآن و روايات تأکید شـده بیشـتر موثـر ا
نه        بله ماھا دنبال چیزي مي    : گفتند ولي ايشان گاھي به عنوان طعن و طنز مي     . است گرديم براي تکاملمــان کـه 

 17. خدا گفته باشد نه پیغمبر و نه امام

که بـه انـدازة           »  :فرمود مرحوم سید ھاشم حداد مي    . 6 يي از شـرع کنـاره          بر سالک واجب اسـت  گـیري    تار مو
 18» نکند، بلکه ھمه چیز را با آن تطبیق کند

 اصل طھارت. 4

پاک نکـرده           ): ره(االله ملا حسینقلي ھمداني       آيت چگونـه منتظـري کـه در          اي،  تو که ھنوز جوارحت را از معاصي 
پس           جل فــي الجـدّ و                    «شرح احوال قلب، چیزي به تو بنويسـم،  جل الع بدار الـي التوبـة الصــادقة، ثـمّ الع البـدار ال

 19» المراقبة

 )پايه تقوا( اصل انجام واجبات و ترک محرمات 

صیت اسـت                 ) : ره(آيت االله ملا حسینقلي ھمداني     . 1 اگـر  . تمام سفارشات اين بینوا به تو اھتمـام در تـرک مع
اين خدمت را انجام دادي، آخر الامر تو را به جاھاي بلند خواھد رسانید، البته البته در اجتناب از معصیت کوتاھــي                        

به                              مکن و اگر خداي نخواسته معصیت کردي،        ماز ھفتــاد مرت عد از ن جا آور، و ب ما و دو رکعـت نمــاز بـه  به ن  زود تو
 20. استغفار کن، و سر به سجده بگذار و در سجده از حضرت پروردگار عفو بخواه امیدوارم عفو بفرمايد

ترک المعاصي، و ھذا ھو الذي بُني علیه قوام التقوي، و اسّس علیه اساس           : الاول: مرحوم بھاري ھمداني  . 2
از حضــرت ) ع(جاست کـه حضــرت موسـي       از اين. الآخرة و الاولي، و ما تقرّب المتقربون بشيء اعلي و افضل منه            

به رسـیدي؟            ا اي که من مأمور شده    کند که چه کرده   سؤال مي) ع(خضر  م از تو تعلّم کنم؟ به چه چیز بــه ايـن مرت
 21. »بترک المعصية«: فرمود

چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم ترس براي مـن                  «): ره(آيت االله سید علي قاضي     . 3
سته                      آمده بود، چنان که ھر وقت مي      بل، خـود بـه خــود چشـمھايم ب خواست نامحرمي وارد شود، از دو دقیقـه ق
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. آمد، و آن مشقت از من رفته بـود      اختیار روي ھم مي    شد، وخداوند به من منت گذاشت که چشم من بي        مي
22 

ناه، بـه ھنگــام و                           . 4 جام گ یش از ان مرحوم بھاري ھمداني فرمايشي دارد که اجمالش اين است که انسـان پ
ناه            : پس از معصیت بايد سه حالت مختلف داشته باشد      پیش از انجام، اخبار خوف را بر خود بخوانـد و از ارتکـاب گ

ھم                           ما ناامیــد  بترسد، درحال معصیت بايد بیشتر بترسد و اگر نستجیر باالله انجـام داد پـس از آن پشـیمان شـود ا
 23. نگردد

تولا بـه دامـن                        ): ره(آيت االله محمد بید آبادي     . 5 ھدايت جسـته، دسـت  سبل  بايد اول از مرشـد کـل و ھــادي 
مولا نمـايي           ) ع(متابعت ائمة ھدي   پـس  ...  »قـل االله ثمّ ذرهــم  «: زده، پشت پا بر علايق دنیا زني، و تحصیل عشـق 

يد،                                قوا نما کة ت ھموم خود را ھمّ واحد ساخته، به قدم جد و جھد تمام پاي در جاده شريعت گذارد، و تحصـیل مل
صوري و معنـوي                            تا طھـارت  يعني پیرامون حرام و مشتبه و مباح، قولاً و حالاً و خیالاً و اعتقاداً به قدر مقدور نگردد 

 24 » المتقين االله من انما يتقبل«. حاصل شود که شرط عبادت است و اثري از عبادت مترتب شود و محض صورت نباشد

 اصل اداي حق الناس. 1

ضي    (وقتي که بنده مشـرف شـدم خـدمت ايشـان           «):  ره(آيت االله نجابت   ھـر حقـي کـه     : فرمودنـد ) مرحـوم قا
خدمت ايشان عرض کردم ، مدتي قبل در بین شاگردانم که نزد بنـده درس             . ھرکس بر گردن تو دارد بايد ادا کني       

یت           . خواند، بنده ايشان را تنبیه کردم   خواندند يکي خوب درس نمي  طلبگي مي ھم داشـتم در ترب . اذن از ولـي او 
یدايش کـني               : فرمودند. در ضمن اين جا ھم نیست که از او طلب رضايت کنم         يد پ : گفتـم . ھیـچ راھـي نـداري، با

ھر حقي که بر گردنت باشد تا ادا نکني باب روحانیــت ،           : آقاي قاضي فرمودند    . بايد پیدا کني   : گفتند. آدرس ندارم  
حديت اسـت             يعني اين . باب قرب ، باب معرفت باز شدني نیست           ضرت ا و حضــرت احـديت رضـاي     . ھا ھمه مال ح

 25. خود را در راضي شدن مردم قرار داده است

 اصل مراقبت. 2

قت و                         ): ره(آيت االله سید احمد کربلايي     مات بـه کمـال د ان شاء االله تمام مواظبت بر اداي واجبـات و تـرک محر
سبة عنـد اراده النــوم ثالثـاً و التـدارک و                          تامل، بالوصیة   اول الصبح اولاً و کمال المراقبة في تمام النھار ثانیاً و المحا

 26. السیاسة بالمجازات بالضد عند المخالفة رابعاً علي التفصیل المعھود في کتب الاخلاق

 اصل استعانت و اعتصام. 3

 27 و من يعتصم باالله فقد هدي الي صراط مستقيم  .1

 28 فلو لا فضل االله عليکم و رحمته ما زکي منکم من احد ابداً . 2

 اياک نعبد و اياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم. 3

 29 فانه لا ينال ذلک الّا بفضلک . 4

 يا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الي احسن الحال....يا مقلّب القلوب و الابصار، . 5

5



 30 من اين لي الخير يا رب و لا يوجد الّا من عندک، و من اين لي النجاة و لا تستطاع الّا بک . 6

 31 اليک أشکو نفساً بالسوء أمارة، و الي الخطيئة مبادرة ! الهي .7

 ھم مگر لطف شما پیش نھد گامي چند         ما بدان منزل عالي نتوانیم رسید

تام                 : که  پس بدان اي برادر من آن    : مرحوم بھاري ھمداني    . 8 لن تخرج من ظلمات الغرور و التّمنّي الّا بالتضرّع ال
 32... و بصدق الانابة الي االله و الاخبات له

 .تواني پیش ببري، به گدايي و تضرع از او چیز بخواه ديدي به عبادت نمي:  مرحوم بھاري ھمداني. 9

 33با کريمان کارھا دشوار نیست          ھین مگو ما را بر آن در بار نیست

اگر از تو اعراض نمود، تبصبص کنان از عقب او بدو، اگر ازخودش مايوس شدي، به                :  مرحوم بھاري ھمداني . 10
 :امناي دولتش ملتجي شو، بگو به اعلي صوت

 به حق آيه نصرٌ من االله         به واالله و به باالله و به تاالله

 34اگر کشته شوم الحکم الله          که مو از دامنت دست برنديرم

از وظايف بزرگ سالك إلى اللّه و مجاھد في سبیل اللّه آن است كه در خلال مجاھده و                  ): ره(امام خمیني  . 11
سلوك از اعتماد به نفس بكلّى دست كشد و جبلّتا متوجّه به مسبّب الاسباب و فطرتاً متعلّـق بـه مبـدأ المبــادى                      
گردد، و از آن وجود مقدس عصمت و حفظ طلب كند و به دست گیرى آن ذات اقدس اعتماد كند و در خلوات تضرّع                  

و الحمـد    . به حضرتش ببرد و اصلاح حالش را با كمال جدّيّت در طلب بخواھد كه جز ذات مقدّس او پناھى نیسـت                   
 35. للّه

 يا دلیلاً لمن تحیّر فیک         قد تحیّرت فیک خذ بیدي

 اصل توسل به اولیاي خدا. 4

به حضـرت حجـت ـ                     شاء  و إن: آيت االله سید احمد کربلايي    . 1 جه و توسـل  بت بـر دوام تو االله تعالي تمـام مواظ
»...اللهم عرفني نفسـک   « که واسطه فیض زمان است ملحوظ داشته بعد از ھر نماز دعاي غیبت کـه           ـ عجّل االله فرجه   

 36. را ترک ننمايد »...اللهم عظم البلاء«بوده باشد و سه سوره توحید ھديه به آن بزرگوار و دعاي فرج 

 دولت در اين سرا و گشايش در اين در است         از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

اگـر مــن بـه جـايي رسـیده        : انـد  چنین فرمـوده  ) ره(از آيت االله سید علي قاضي) ره(مرحوم علامه طباطبايي. 2
 37. قرآن کريم و زيارت سیدالشھداء صلوات االله علیه: باشم از دو چیز است

سید الشـھداء              ): ره(آيت االله سید علي قاضـي   . 3 سامحه     ) ع(در مسـتحبات و تعزيـه داري و زيـارت حضـرت  م
 38. ننمائید، و روضة ھفتگي و لو دو سه نفر باشد، اسباب گشايش امور است

مان زيـارت جامعـه معـروف                   :  )ره(آيت االله سید علي قاضي     . 4 قرائت زيارت جامعه در ھر روز جمعه، مقصودم ھ
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 39. است

ترين کار براي سـالک چنـگ زدن بـه          بزرگترين و بايسته  ! بدان): آقا نجفي) (ره(آيت االله محمد تقي اصفھاني   . 5
شوي و             . ... و اھل پاک او و جلب شفاعت آنان است      ) ص(عنايت پیامبر اسلام   فل  مبادا که از اين انوار مقدس غا

باش           . از فیض کامل و ھمه گیر آنان محروم گـردي          ید م خط مشـي آنـان را         . از رحمـت پردامنـه آنـان ناام زنـدگي و 
 40. گمان، آنان بھترين الگو و پیشوايند بي. الگوي خويش کن

 مدد ز غیرتو ننگ است يا علي مددي         زمانه بر سر جنگ است يا علي مددي

 به کار ما چه درنگ است يا علي مددي         گشاد کار دو عالم به يک اشارت توست

 41. رساند اي است که ما را به مقام لقاء اللھي مي توجه مدام به حضرت و ياد او، آينه! رفقا: کل احمد آقا. 6

به امـري از            )  ع(سعي کنید تا پايتان را از کشتي حضرت سیدالشھد           : کل احمد آقا  . 7 بـیرون نگذاريـد، و دائمـاً 
سطة     ... آشپزي، چاي دادن، سینه زدن، کفش جفت کردن و         . مشغول باشید  )ع(امور دستگاه امام حسین       تا بوا

 42. و الا حساب و کتاب آنطرف دقیقتر از اين حرفھاست. آن، از ھمة شیعیان دستگیري شود

 اصل لقمة حلال. 5

آبادي ضمن بیان اين که از اولین شرايط سلوک تحصیل تقوا و ترک حرام و مشتبه                  مرحوم آيت االله محمد بید    . 1
 :است در بارة اھمیت لقمة حلال به اين روايات استناد کرده است

 44 » رد دانق حرام يعدل عند االله سبعين حجة مبرورة« 43»ترک لقمة حرام الي االله احب من ألفَي رکعة تطوعاً«

السـھر، و   : و اعلموا رحمکم االله انً مدار الامر يدور علي ثلثة اشـیاء        «: مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 2
 45» اکل الحلال ، و التوجّه في الصلوة و حضور القلب فیھا

 اصل خودگرايي معنوي. 6

 46 يا ايها الذين آمنوا عليکم انفسکم لا يضرکم من ضلّ اذا اهتديتم 

 47   أَ ترِيدونَ أَنْ أَضرِبكُم بِسيفي أَما إِني أَعلَم الَّذي ترِيدونَ و يقيم أَودكُم و لَكن لَا أَشترِي صلَاحكُم بِفَساد نفْسِي): ع(علي 

 .ھمه کارھاي انسان بايد در مسیر خودسازي او قرار گیرد تا ارزشمند باشد

 .ما ھیچ کاري مھمتر از خودسازي نداريم): ره(مرحوم علامه طباطبايي

 اصل اھمیت نیت. 7

ھا به نور فطرت نزديکتر باشند و از          ھر قدر انگیزه  . پس میزان عرفان و حرمان، انگیزه است      ): ره(امام خمیني  . 1
 48. جا که سخن از وابستگي نیز کفر است تر؛ تا آن تر، به مبدأ نور وابسته حجب حتي حجب نور وارسته

به جايـي                 انسـان خـالص مـي   «: مرحوم سید ھاشم حـداد    . 2 خلاص، بــدون اخـلاص انسـان  رسـد اول و آخــر ا
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 49» أخلص تنل«آري » .رسد نمي

 :کرد ايشان ھمیشه اين اشعار را تکرار مي: يکي از شاگردان مرحوم سید ھاشم حداد. 3

 وين عمر گرامي به خسارت مگذار         سر رشتة دولت اي برادر به کف آر

 50دار نھفته چشم دل جانب يار  مي         دايم ھمه جا با ھمه کس در ھمه کار

ته بودنـد                     . 4 که گف براي        : مرحوم کل احمد آقا در راستاي آن سخن پر مغز و جاودانة جناب شیخ  يد  عمـل را با
صروف بـه                         : فرمودند  خدا انجام داد، مي   از ھمان جواني بعد از شنیدن اين سخن شیخ، تمام ھمّ و غمّ خـودم را م

 . اين امر کردم که نبايد کار را براي ثواب و عقابش انجام داد، نیّتم تنھا بايد خود خدا باشد

 گريزد از درت يا رب شعورش بین به جنت مي         خواھد قصورش بین خدايا زاھد از توحور مي

 51برون کرديم تا جاي تو باشد          دو عالم را به يکبار از دل تنگ

 حلوا به کسي ده که محبّت نچشیده است         ما از تو نداريم به غیر از تو تمنّا

شتي                     . 5 اد را در خـواب ديـدم کـه در بھشـت سـلطنتي داشـت و از ھمـة نعمـات بھ در ھمان ايّام يکـي از زھّ
به ھمین خاطر نزديک او رفتم و از احوال         . رسید خیلي ناراحت وافسرده به نظر مي     اما در عین حال،    . برخوردار بود 

خدا نـدارم             اين : او نیز سري تکان داد و گفت . و اوضاع آن طرف سوال کردم    . جا ھمه چیز دارم ولـي افسـوس کـه 
نون ايـن ھـم                       . من در گروه اھل ثواب و پاداش محشور شدم        بود و اک براي ثـواب  چون ھر کاري که در دنیا کـردم، 

 52. ام بینم که از اصل کاري بازمانده کنم مي حالا که نگاه مي. اش نتیجه

 زو چه به ديدي که در خواھي از او         در دو عالم گر تو آگاھي از او

 )اليس االله بکاف عبده(

 اصل عمل. 8

 53 ! علمت فَاعملْ  ): ع(نقش انگشتر مبارک امام حسین . 1

 54 . علي العالم أن يعمل بما علم ثمّ يطلب تعلّم ما لا يعلم): ع(امام علي . 2

 . 55 إنکم الي العمل بما علمتم أحوج منکم الي تعلّم ما لم تکونوا تعلمون ):ع(امام علي . 3

گذاريم، و آن          چه را مي خداوند توفیق عنايت فرمايد که آن     ): ره(آيت االله بھجت . 4 مي   دانیـم زيـر پـا ن دانیـم    چـه ن
 : اند ھا که گفته نباشیم از آن. توقف و احتیاط نمايیم تا معلوم شود

 56. نشستند و گفتند و برخاستند         پي مصلحت مجلس آراستند

 57 . لا تجعلوا علمکم جهلاً و يقينکم شکّاً، إذا علمتم فاعملوا، و اذا تيقّنتم فأقدموا): ع(امام علي . 5

 اصل پرھیز از عجله و ناامیدي. 9
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جه و                : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 1 سالک بايد کار خود را به خدا واگذارد و از عجله براي حصول نتی
 .سرخوردگي از تاخیر آن پرھیز کند

 اي بسا عیش که با بخت خدا داده کني         کار خود گر به خدا بازگذاري حافظ

کند و ھر چه مقدار قبض امتداد داشته باشد در مقابل             و اصولا قبض و بسط است که کار سالک را درست مي          
 :و لنعم ما قال. شود آن بس ممتد مي

 خواھد شود از سرّ حقیقت آگاه         که سالک بیگاه کم حوصلگي است آن

 پرسد خبر از دوري و نزديکي راه         وامانده بود راھروي کو ھر دم

قتي فھمیـد     . کند طريق حق اسـت     انسان بايد اول خوب دقّت کند تا يقین نمايد که طريقي را که سلوک مي            و
 58. که راه است و چاه نیست، ديگر غصة دير به مقصد رسیدن را نخورد

 که آھسته سبق برد از شتابان         به چشم خويش ديدم در بیابان

 راند شتربان ھمچنان آھسته مي         سمند باد پا از تک فرو ماند

 :مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي. 2

 از پا فتادني که به منزل رسیدن است         دست از طلب مدار که دارد طريق عشق

 60 » و من يخرج من بيته مهاجراً الي االله و رسوله ثمّ يدرکه الموت فقد وقع اجره علي االله« 59و نیز بايد توجه داشته باشد که 

ين           : مرحوم علامه طھراني به نقل از مرحوم علامه لاھیجاني انصاري          . 3 حوم قاضـي ا از جملـه سفارشـات مر
يرا                        بردارد؛ ز بود است که انسان ھیچ وقت نبايد مايوس شود، و از دير کرد نتیجه نبايد دست از کار سیر و سلوک 
شتر آب زلال و روان جـاري                  ندازه گـردن  ممکن است کسي با ناخن زمین رابه تدريج بخراشد و سپس ناگھان به ا

 61. شود

ملا حسـینقلي ھمــداني       :  )ره(استاد حسن زادة آملــي   . 4 سیر و       24عـارف بلنـد مرتبـه       ) ره(مرحـوم  سـال در 
 62. شما ھم خسته نشويد و حوصله کنید. سلوک بود و عاقبت به جائي رسید

 به يک لحظه دھد کوھي به کاھي         گدايي گردد از يک جذبه شاھي

 اصل ذکر و پرھیز از غفلت. 10

لي را بیــان          مرحوم ملا حسینقلي ھمداني در بیان دلیل اين که ما بـه گنــاه و معصـیت تـن مــي               . 1 یم عوام دھ
پايان الھي،    توجھي به نعم بي      توجه تام و تمام به دنیا و غفلت از آخرت، بي        : کند که اجمال آن عبارت است از      مي

 63. توجھي به فقر و نیاز خود ھاي سخت گناھان و بي غفلت از عقوبت

انگیزنـد و بـراي موثـر کـردن          اند و از اين رو شوقي را در ما بر نمـي       ھاي ما خفته و خموش     بسیاري از آگاھي . 2
 .شود ھا را در صفحه ذھن و دلمان حاضر و فعال کنیم که اين کار با ذکر حاصل مي ھا بايد آن آن

9



 :گردند عبارتند از اموري که موجب خروج انسان از غفلت مي. 3

 تفکر. 1

 نقش تفکر در غفلت زدايي

 64. انّ التفکر يدعو الي البر و العمل به و انّ الندم علي الشر يدعوا الي ترکه): ع(امام علي 

 تفکر در باره مرگ

آيا کسي : پرسیدند) ص(از پیامبر اکرم  . کند ياد مرگ آدمي را در نیل به حقايق بندگي کمک مي         : شھید اول. 1
مرگ کنـد            : شود؟ پیامبر پاسخ داد      با شھیدان محشور مي     مـرگ آرزوھـا را     . بلي، کسي که ھر روز بیست بار يـاد 
 65. کوتاه و عمل را نیکو کند

پس اگـر                  :  )ره(آيت االله سید علي قاضي    . 2 ندن در دنیـا؛  و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیّـل ما
شید و                        مي عالي با ستعداد لقـاء االله ت خواھید از جمیع ترس و ھراس و وسواس ايمن باشید دائماًّ در فکر مرگ و ا

ھاي خـود بـه زيـارت يـک روز در میــان           ايشان در يکي از نامه   (اين است جوھر گرانبھا و مفتاح سعادت دنیا و آخرت          
 66) اند قبور سفارش فرموده

یم و           ) ع(پیدا است اين دستورالعمل امامان      ): ره(آيت االله شھید سید محمد باقر صدر      . 3 را بايد آويزة گـوش کن
 67. ھا بسوزند ھمیشه مرگ را به ياد داشته باشیم تا حرص زندگي در دنیا در ما بشکند، ھوس

 تلاوت قرآن . 2

 قرآن ذکر است و مايه تذکر. 1

سیده باشـم         :  اند از آيت االله سید علي قاضي چنین فرموده        ) ره(مرحوم علامه طباطبايي    . 2 اگر من به جـايي ر
 68. قرآن کريم و زيارت سیدالشھداء صلوات االله علیه: از دو چیز است

 موعظه. 3

 69 يعظکم لعلّکم تذکّرون 

 70 عليک بمجالس الذکر ): ع(امام علي 

 مشاھده. 4

 71. کونوا دعاة للناس بغير السنتکم ليروا منکم الورع و الاجتهاد و الصلاة و الخير فانّ ذلک داعيه): ع(امام صادق 

 تجربه. 5

شود کـه آن   برد، در قلب اثري از آن واقع مي    بدان که نفس در ھر حظي که از اين عالم مي    «): ره(امام خمیني 
و التذاذات ھر چه بیشتر باشد، قلب از آن تـأثر بیشـتر              . تاثر از ملک و طبیعت است و سبب تعلق آن است به دنیا            

10



گردد تا آن که تمام توجه قلب به دنیا و زخـارف آن گـردد، و ايــن منشـأ                کند، و تعلق و حبّش بیشتر مي     پیدا مي 
. »تمام خطاھاي انسان و گرفتاري به معاصي و سیئات براي ھمین محبت و علاقه است                   .  مفاسد بسیاري است  

72 

 .گردد پس اگر انسان کارھاي خیر را ھر چه بیشتر تجربه کند نورانیت درونش بیشتر شده و از غفلت دورتر مي

 تداعي معاني. 6

 اصل ارادت و احترام به علماي دين و پاسداشت ايشان. 11

من أَكْرم   :فرمـود  ) ص(تو و التزام به بزرگداشت علما و احترام به آنان؛ که حضرت رسـول االله                 ): ره(علامه حلي . 1
) ص(حضـرت رسـول االله    73.فَقيهاً مسلماً لَقي اللَّه يوم الْقيامة و هو عنه راضٍ و من أَهانَ فَقيهاً مسلماً لَقي اللَّه يوم الْقيامة و هو علَيه غَضبانُ                       

فت و آمـد                     نگاه به چھرة عالمان را از جملة عبادت         ھا شمرده است و نگاه به در خانة عالمان را عبادت دانسته و ر
 74. با دانشمندان را عبادت خوانده است

شـناختم،    در عالم خواب آن شخص را مي. خواب ديدم کسي در اردبیل در حال احتضار است     : يکي از طلاب. 2
مي                       سجد خودشـان دارنـد اسـتخاره  قاي بھجـت          . کننـد  در ھمان لحظه ديدم که آقاي بھجت در قم در م ھان آ ناگ

مار و معالجـه او                              متوجه آن شخص در حال احتضار در اردبیل شد و فوراٌ خودشان را به او رساندند و مشغول بـه تی
از خواب بیدار شدم و بعد کـه رفتـم خدمـت           . شدند و افرادي که اطراف آن محتضر بودند متوجه آقاي بھجت نبودند        

ھـا ارادت    اين بزرگان به کساني که نسبت به اين      . طور است ھمین: و اين خواب را برايش نقل کردم گفتند       ... آقاي
سقوط معنـوي بـوده کـه آقــاي بھجـت دسـتگیري                       ھا مي دارند عنايت کنند و ايـن حالـت احتضـار آن آقــا بـه معـني 

 75. اند کرده

عات             : مرحوم بھاري ھمداني   . 3 کون معظِّمـاً للعلـم و          : ... ھـا   از براي طالب معرفت شـروط لا بـدّ مـن مرا و ان ي
 76... العلماء

شھرتان                    آقاي قاضي به ھمه توصیه مي   . 4 تان يـا  کردند که اگر قبري از امام زادگان يا علمـا و بزرگـان در اطراف
 77. ھست حتماً برويد

آقـا   : ايشان فرمودند  . اي بودم  يک وقتي در محضر مبارک جناب آقاي قمشه        : حضرت علامه حسن زادة آملي   . 5
چه لحاظـي          الھي آمین، اما آقا شما چرا اين فرمايش را مي         : من عرض کردم   . بینید  شما خیر مي   فرمايید؟ و روي 

چـون شـما را زيـاد نسـبت بـه اسـاتید، متواضـع           : بینم؟ ايشان فرمودند اين بشارت را به من دھید که من خیر مي   
بري، اين ادب و تواضع باعث        ھا را در نام بردن، نیک نام مي       کني و آن   بینم، خیلي مراعات ادب با اساتیدت مي        مي
 78. شود که شما به جايي برسید و خیر ببینید مي

کند آن است که علماء ظاھر پیـش او حقـیر و کوچـک             اول عیبي که سالک پیدا مي       : مرحوم بھاري ھمداني  . 6
 79. گردد

 اصل ھمت بلند داشتن در مقصد و ھدف. 12

کند و از راضي شدن به اھــداف کوچـک و میــاني بـاز          اصولاً شريعت ما را به داشتن اھداف بلند تشويق مي         . 1
 :به عنوان نمونه. دارد مي
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 80 زواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماماً  و الذين يقولون ربنا هب لنا من أ... و عباد الرحمن  .2

 :در زيارت جامعه از خداوند اين چنین درخواست مي کنیم. 3

و جعلني ممن يقتص آثارکم، و يسلک سبيلکم، و يهتدي ديکم، و يحشر في زمرتکم، و يکر في رجعتکم، و يملّک في دولتکم، و يشــرف في                                       
 .عافيتکم، و يمکّن في أيامکم، و تقر عينه غداً برؤيتکم، بأبي أنتم و أمي و نفسي و أهلي و مالي

آرزو . شان باشیم    سعي کنیم از ياوران و شیعیان خاص آنان و کارکزار مؤثر و دولت         «آموزد که   اين فراز به ما مي    
. داشته باشیم چشم امید امام عصر به ما دوخته شود و امور اساسي آن دولت جھاني به دست ما انجام پذيرد                   

قرار          شبیه مناسبتي که میان مالک اشتر و امیرمؤمنان و يا در مقیاس بسیار کوچک               تر میان بھشـتي و خمیـني بر
مي            . بود ید    امام راحلره از ملت ايران يکپارچه خشنود بود و بـه خـود  امـا شـھادت بھشـتي بـراي او ھمسـنگ         . بال

 81» .فقدان يک امت، غمبار و جانفرسا بود

 الهي هب لي کمال الانقطاع اليک: در زمینه مسائل اخلاقي ھم نھايت قرب به خدا را بايد در نظر داشت. 4

 ز ھر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است         غلام ھمت آنم که زير چرخ کبود

 82 واجعلني من أحسن عبيدک نصيباً عندک و أقرم مترلة منک و أخصهم زلفةً  لديک 

ان کنت عبداالله فارفـع      .  بايد ھمت را بلند داشت و جز خدا چیزي را طلب نکرد           ): ره(آيت االله محمد بید آبادي    . 5
 ... ھمّتک و و وکّل الیه امر ما يھمّک 

 گر نستاني به از آنت دھند         ھر چه در اين راه نشانت دھند

 83فکر ھر کس به قدر ھمت اوست          تو و طوبي و ما و قامت دوست

 اصل استقامت. 13

 84 انّ الذين قالوا ربنا االله ثمّ استقاموا تتترّل عليهم الملائکة ألَا تخافوا و لا تحزنوا  .1

 85 انَّ الذين قالوا ربنا االله ثمّ استقاموا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنه خالدين فيها جزاءً بما کانوا يعملون  .2

 86 و ان لو استقاموا علي الطريقه لاسقيناهم ماءً غدقاً . 3

 87 . العمل، العمل، ثمّ النهاية، النهاية، و الاستقامة، الاستقامة): ع(اميرالمومنين  .4

سیدي بـالاخره                  «: فرمود  مي) ره(مرحوم قاضي . 5 اگر طالب حقیقي بودي به جستجو ادامه بده که اگـر الآن نر
ھد کـرد                          زماني خواھي رسید،      فوران خوا ین  تش اسـت آب برايـت از زم تـازه  .  و اگر به آب نرسیدي زماني کـه وق

 88» !وقتي ھم به آب رسیدي و برايت در باز شد به ھمان کم بسنده نکن، بیشتر جستجو کن و بیشتر بخواه

بردارد؛                  «:  فرمودند و مي . 6 انسان ھیچ وقت نبايد مأيوس شود و از دير کرد نتیجه نبايد از سیر و سلوک دست 
ھان بـه انـدازة گـردن شـتر، آب زلال و روان جـاري                               شد و سـپس ناگ زيرا ممکن است کسي با ناخن زمیـن را بخرا

 89. شود
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 روي و اعتدال در ھمه امور اصل میانه. 14

خود      در آخرين وصیت) ع(امام علي . 1 و اقْتصد يا بني في معيشتك و اقْتصد في عبادتك و علَيك فيها بِالْأَمرِ الدائمِ الَّــذي           : ھـاي 
 يقُهط90 ت 

در ھمـه چــیز جـاري اسـت، افــراط و تفـريط،         »خير الامور اوسطها  «: مرحوم آيت االله شیخ محمد بھاري ھمداني    . 2
 91. »عليکم بالحسنة بين السيئتين«: اند ھیچ کدام صحیح نیست؛ اين است که فرموده

 اصل تدريج در عمل. 15

 92. تکلّفوا من الاعمال ما تطيقون): ص(قال رسول االله. 1

خود      در آخرين وصیت) ع(امام علي . 2 و اقْتصد يا بني في معيشتك و اقْتصد في عبادتك و علَيك فيها بِالْأَمرِ الدائمِ الَّــذي           : ھـاي 
 يقُهط93 ت 

 :توصیه به تدريج داراي دو چھره است. 3

 .»بیش از توان خود در ھر مرحله بر خود تکلیف نکنید«چھرة سلبي که : اول

ید يعـني تکلیــف، کمـتر از                   «چھرة ايجابي که  : دوم ھر گاه توانايي و قابلیت نفس افزايش يافت تکلیف را بیافزاي
 94. »توانمندي نفس ھم نباشد

 لیاقت مندي از استاد شايسته و پرھیز از استاد بي اصل بھره. 16

يا أَبا حمزةَ يخرج أَحدكُم فَراسخ فَيطْلُب لنفْسِه دليلًا و أَنت بِطُرقِ السماءِ أَجهلُ منك بِطُـرقِ الْـأَرضِ فَاطْلُـب                           ):ع(قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  . 1
 95 لنفْسِك دليلًا 

چه کسي که طالب راه سیر و سلوک طريق خدا باشد براي پیــد             چنان:  است   فرموده مي) ره(مرحوم قاضي . 2
فرمـوده    اگر نصف عمـر خـود را در جسـتجو و تفحـص بگذرانـد تـا پیـدا نمايـد ارزش دارد و مـي                      کردن استاد اين راه،  

 96. کسي که به استاد رسید نصف راه را طي کرده است: است

بور از مراحـل        «: فرمود مرحوم سید ھاشم حداد در باره لزوم ھمراه داشتن استاد کامل مي            . 3 نفس پـس از ع
براي کمال و وصل به ذات حق بايد از ايـن        . کند  مثالي و ملکوت اسفل، اسماء و صفات ذات حق برايش تجلي مي          

اند، نمـي تواننـد از ايـن       رھبر و دلیل و با ذکر و ورد خودسرانه حرکت کرده         اما کساني که بي  . مرحله ھم عبور کند   
یاً عبـور از آن،      . منزل بار سفر بربندند، زيرا اولا اين منزل جالب و زيباست و دل کندن و عبور از آن مشکل اسـت                 ثان

تواند خودش را قرباني کند؟ نفس بايد تمام کمالاتي را که کسـب         مستلزم قرباني نفس است و چگونه نفس مي       
منزل               پس در ھمان منزل مي  . کرده يکجا فدا کند و اين برايش غیر ممکن است   قبره او ھمیـن  ماند و الـي الابـد م

یدا مـي       و کوس انانیت و فرعونیت که تجلي اعظم نفس است، اين        . شود مي لو و دعـوي الوھیـت        . شـود  جـا پ و غ
 97» .شود جا پیدا مي از اين... کردن و خود را امام زمان دانستن و 

که اصـل                              چنین مي  و ھم   براي وي شـد و بـا ايـن  طرات  شت و ھمیـن موجـب خ فرمود منصور حلاج اسـتاد ندا
خلقي را به فتنه و فساد انـداخت و          اسرار الھي بود،   اما چون فاش کنندة     مطالبش ھمان مطالب ساير عرفاست،      
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 ».سرش را بالاي دار برد

 98کرد  جرمش آن بود که اسرار ھويدا مي         گفت آن يار کز او گشت سر دار بلند

ھي دامـادش مرحـوم                              . 4 مرحوم آيت االله محمد جواد انصاري ھمداني در آخر عمـر شـريفش سـفري بـه ھمرا
کردند   جناب دکتر علي انصاري نقل مي      . مھندس تناوش و شاگردش حاج آقا سبزواري به کشور پاکستان داشتند         

جـا   اي به نـام اُتمیــش در آن      سوخته عاشق دل: ايشان فرمودند . از والد محترم سبب اين مسافرت را پرسیدم    : که 
لد بارھـا مـي                         مود کـه      بود و ما از جانب خداي تعالي وظیفه پیدا کرديم که به ياري ايشان بشتابیم و مرحوم وا : فر

مي                   رسـاند و    خداي تعالي بخل ندارد و اگر کسي شرائط تقوا را در خودش ايجاد کند خداوند استاد کامل را بــه او 
 . لو اين که از آن طرف عالم باشد

ناک           «: آيت االله سید محمد حسن الھي    . 5 نا، خطر عالم مع مادي اسـت، چـون               سـیر در  ھان  تـر از سـفر در ج
 در حالي که ورود در وادي ناشناخته نیــاز بیشـتري بـه راھنمـا              خطرات جھان مادي محدود و شناخته شده است،     

 99  ». لذا داشتن مربي ضرورت دارد دارد که بايد مواظب خطرات و انحرافات باشد،

 100اي خواجه درد نیست و گر نه طبیب ھست          عاشق که شد که يار به حالش نظر نکرد؟

 مردي گردي چو گرد مردي گردي         اين ره به جز از خدمت مردان مطلب

انّ أدني ما أنا صانع م أن أنزع          . لاتجعل بيني و بينک عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدک عن طريق محبتي فانّ اولئک قطّاع طريق عبادي المريدين                      «. 6
 101. »حلاوة مناجاتي عن قلوم

 نور ندھد مر تو را تیره کند         نیست چیره چون تو را چیره کند؟

 102پس به ھر دستي نبايد داد دست          اي بسا ابلیس آدم رو که ھست

 اصل بدگماني به نفس. 17

 ما لي لا أري الهدهد: حضرت سلیمان علي نبینا و آله و علیھم السلام. 1

 يا لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين: حضرت يونس علي نبینا و آله و علیھم السلام. 2

فس خــود را شـفیق و ناصـح ندانـد،               الخامس اين ): ره(شیخ محمد بھاري ھمداني    . 3 که او را      که ھیچ آني ن  بل
گردد                                فال ن ین ھسـت، اغ غرض در ب . متّھم و خائن بداند، لا سیّما اگر ديد در مطلبي خیلي اصرار دارد، بداند کـه 

103 

 اصل خلوت. 18

بر دو گونـه اسـت         . خلوت: پانزدھم): ره(مرحوم علامه طھراني    خاص            : و آن  لوت  لوت عـام       . خلـوت عـام و خ خ
گر بـه قـدر                         عبارت است از کناره   گیري و عزلت از غیر اھل االله ـ خصوصاً از صاحبان عقـول ضـعیفه از عـوام مـردم م

 .و ذر الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً و غرم الحيوة الدنياضرورت ـ 

بادات و اذکـار خـالي از فضـیلت                  . و اما خلوت خاص عبارت است از دوري از جمیع مردم        چه آن در ھمـة ع و اگر 
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 104. ھا در نیزد مشايخ راه، شرط است نیست و لیکن در طايف اي از اذکار کلامیة، بلکه در جمیع آن

 اصل دوستي و دشمني براي خدا. 19

و از جملة ابواب عظیمة ايمان، حبّ في االله ـ جـلّ جلالـه ــ و بغـض فــي االله ـ                     ): ره(ملا حسینقلي ھمداني   . 1
عرف                    جلّ جلاله ـ مي  ک ت ھا لعلّ باشد؛ و قد عقد له في الوسائل و غیرھا من کتب الاخبار باباً مسـتقلاً، فـارجع الی

 105. عظمته، و تاخذ لنفسک نصیباً منه

اطلب مواخاة الاتقياء و لو في ظلمات الارض و ان افنيت عمـرک في           ): ع(در کتاب مصباح الشريعه به نقل از امـام صـادق         . 2
طلبهم، فانّ االله لم يخلق افضل منهم علي وجه الارض بعد النبيين عليهم السلام و ما انعم االله تعالي علي العبد بمثل ما انعم به من التوفيق بصــحبتهم                                           

 106 

گـردد   خیلي کار از اتحاد قلـوب سـاخته مــي   : فرمود  مي استاد ما ـ رضوان االله علیه ـ: مرحوم بھاري ھمداني. 3
ھمة مفاسد زير سر اختلاف قلوب     . ھمین طورھاست  . اھتمامي تام در اين مطلب داشت      . آيد  که از متفرد بر نمي  

 107. انجامد است که شرح آن به طول مي

 کنم وز رفیقان ره استمداد ھمت مي         روم تا کوي دوست با صبا افتان و خیزان مي

 که مرا در شب غربت، رمق از ايشان بود         خاکبوس قدم و خاطر ياران باشم

 که از معاشر ناجنس احتراز کنید         فروش اين است نخست موعظه پیر مي

 اصل پرھیز از غرور. 20

سالک بايد توجه داشته باشد که اين لطف خداست که او را حرکـت               : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 1
 .کند دھد و از او دستگیري مي مي

 کوشش عاشق بیچاره به جايي نرسد         تا که از جانب معشوق نباشد کششي

 ھدية حق شمر نه کردة خويش         ھر عنايت که داري اي درويش

 108: تا بداند که ھمه حسنات از جانب او است، و سیّئات ھمه از ناحیة ما در حديث است. 2

 109 » أنا أولي بحسناتک منک«

 :فرمايد مي) ع(امام موسي بن جعفر . 3

 110 » عليک بالجد و لا تخرجن نفسک من حد التقصير في عبادة االله و طاعته فانّ االله لا يعبد حق عبادته«

 که خدمتي به سزا، بر نیامد از دستم         چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست؟

است کـه چـون عظمـت آن غـني مطلــق در وجـودش جلــوه کـرده              ) ره(اين آيت االله سید محمد حسن الھي     . 4
مي       براي يـک بـار مـي                          است نه خود را عارف  مات و ھنگـامي کـه فقـط  خواھنـد    بینـد و نـه صـاحب کمـالات و مقا
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شـود بلکــه بـه      گیرد و مانع اين کـار مـي       ھايش را جلوي پايش جفت کنند نه تنھا بازوي آن شخص را مي              کفش
فش                «: گويد افتد و مي   گريه ھم مي   تا شـما ک فت کنیــد چـرا شـما بايـد            آخر مگر مـن کـه ھسـتم  ھـاي مــن را ج

 111» !ھاي مرا جلوي پايم بگذاريد؟ کفش

وقتي کسي به   . ديديم تواضع و فروتني بود     آن چه ما از سید حداد مي     « : گويد يکي از شاگردان ايشان مي   . 5
نشسـتند و ديگـران را در صـدر مجلــس         پايین اتاق کنـار در مــي  . رفتند شد به استقبال او مي      منزل ايشان وارد مي    

 112» .کرد فروتني و سادگي را حس مي انسان در برخورد با ايشان تواضع، . نشاندند مي

شیطان اسـت، کـه بـه واسـطة                       ! فرزندم): ره(امام خمیني . 6 از خودخواھي و خودبیني به در آي که ايـن ارث 
مام        . خودبیني و خودخواھي از امر خداي تعالي به خضوع براي وليّ و صفيّ او جلّ و عــلا سـرباز زد                 و بـدان کـه ت

 113. آدم از اين ارث شیطاني است، که اصول فتنه است ھاي بني گرفتاري

 اصل پرھیز از برتري طلبي. 21

1 . ينقتلْمةُ لباقالْعا وادلا فَسضِ وي الأرا فلُوونَ عرِيدلا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالآخ ارالد لْك114 ت 

2.  اتريبِقُوا الْخت115 فَاس 

3 . ينقتلْمل تدأُع ضالأرو اتاوما السهضرع ةنجو بِّكُمر نم ةرفغوا إِلَى مارِعس 116 و 

تري در علـوم، حـتي الھـي آن، يـا در قـدرت و                    ھـا ھسـتند،      آنان که در صدد برتـري      ): ره(امام خمیني  . 4 چـه بر
که خـود را از ايـن دام ابلیـس تـا                  . کنند  شھرت و ثروت، کوشش در افزايش رنج خود مي       و وارستگان از قیود مادي 

 117. اند در ھمین دنیا در سعادت و بھشت رحمتند حدودي نجات داده

 اصل کتمان . 22

 راز پوشیدن: بخواست جام مي و گفت         به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

از مسائلي که ايشان بر آن خیلي زياد تاکیــد و اصــرار داشــتند،             : يکي از شاگردان مرحوم سید ھاشم حداد     . 1
 118» .حتي خانواده طوري زندگي کنید که کسي از سرّ شما خبردار نشود، «: فرمودند مي. کتمان سِر بود

 اصل بصیرت. 23

 119 . العامل علي غير بصيرة کالسائر علي غير الطريق؛ لا يزيده سرعة السير الّا بعداً ):ع(امام صادق . 1

 120 . من عمل علي غير علم، کان ما يفسد اکثر مما يصلح): ع(امام صادق . 2

 اصل پرھیز از ظلم و ستم به ديگران. 24

 !االله االله االله که دل ھیچ کس را نرنجانید): ره(آيت االله سید علي قاضي. 1

 121. باشد  دل شکستن ھنر نمي         تا تواني دلي به دست آور
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لم، مــاوراي         . در سلوک حتي الامکان سعي کنید که ظلمي از شما صادر نشود          : کل احمد آقا. 2 چونکـه بـار ظ
مي                  . تصور ماست به خلـق ن یچ      رسـد،  يک بار در عالم معنا به من حالي کردند که ھیچ عبادتي، بـه احسـان   و ھ

ھـاي وارسـته را      برزخ بسیاري از مؤمنین و انسـان   اولیاي خدا و بزرگان، ... معصیتي نیز به عظمت ظلم وجود ندارد
که ھمگي اھل خیر و ايمان بودند، ولي به       با آن. کنند  بار بسیار سنگیني را تحمل مي      اند که بعد از مرگشان،    ديده

 122. آن طرف پايشان گیر است داشتند،  خاطر کوتاھي و ظلمي که به خانواده و فرزندان خود روا مي

 اصل خوش خلقي با خانواده. 25

 123 . أحسن الناس ايماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله و انا ألطفکم بأهلي :فرمايد مي) ص(پیامبر اکرم. 1

مل کـني،           : گويد ھا مي مرحوم بھاري ھمداني پس از اشاره به نقص عقلاني زن. 2 تو بايـد اذيـت او را تح پس 
فا کـني، او اسـائت کنـد، تـو                                اگر او مخالفت نمايد، بايد تو عفو کني و کظم غیظ نمايي، او بد کند، جفـا کنـد تـو و
یچ                     احسان و مھرباني کني، اگر او از روي جھل لجاجت کند، بايد تو به حسن خلق رفع نمايي، مع ذلک کلّه در ھ

مل نمـايي و               تقصیر نداني، اگر چه واقعاً حق با تو باشد، نظر به اين       مورد خود را بي   عاقلي و بايـد تح که چـون تـو 
 124. که تو تمام تسلط را بر او داري او در دست تو اسیر است بايد بداني، چون

بـرادر مرحـوم علامـه      ) ره(من بـه آقـا سـید محمـد حسـن آقـاي الھـي             : االله علامه حسن زاده آملـي حفظـه     . 3
مي                     ضي بـود مکـرّر عـرض  تي        طباطبائي که در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علــي قا کـردم وق

رسید از جانب من از ايشان خواھش کنید که مرا ھم در تشرف به خدمت بقیـةاالله                 مي) علامه قاضي  (خدمت آقا   
دانستم اين دو بزرگوار بـه      چون مي(ـ شريک خود نمائید و براي من نیز اجازه ملاقات بگیريد                  عجل االله تعالي فرجه    ـ

ھـا داد و      روزي در شھر آمل در بعد از ظھر خواستم استراحتي داشته باشم، بچه             ) رسند  اين سعادت عظمي مي     
ھا تندي نموده و پرخاش کردم ولي بعد از آن حرکـات             من عصباني شده با آن   . فرياد کردند و مانع استراحتم شدند     
بازار و مقـداري شـیريني و             . ھا را نارحت کردم وجدانم ناراحت بود     خودم پشیمان شدم، از اين که بچه      تم  عصر رف

. گرفـت  با اين حال وجدانم آرام نمــي  . ھا را به دست آورم   میوه خريده به منزل آوردم که شايد بدين وسیله دل بچه         
بالاخره تصمیم گرفتم سفري به شھر تبريز کرده با مرحوم سید محمد حسـن الھـي ملاقــات                . آشفته خاطر بودم    

لت مسـافرتم را بگــويم گفتـم                       . کنم ين کـه ع مرا بـه       : رفتم تبريز وقتتي به خدمت ايشان رسیدم پیش از ا عـرض 
اي براي شما نوشتم و چـون آدرس شـما را نداشـتم        من راجع به اين موضوع نامه    : خدمت استاد رسانديد؟ فرمود  

وقتي پیام شما را به آقا عـرض     : به خدمت آقاي اخوي فرستادم که به شما برسانند و در آن نامه ياد آور شدم که          
قي               ايشان چگونه مي  : آقا تاملي کرده سپس با ناراحتي فرمودند        . کردم طي نماينـد بـا آن اخلا خواھند اين راه را 

به و         با آن اخلاق و تندي چگونه مي     . ھا دعوا کردند   که نسبت به عائله و کودکان انجام داده و با آن           ين رت شود به ا
سالک بايـد              ھا، دست اندازھا، پیچ و خم    مقام رسید؟ آري در اين راه ناھمواري        ست کـه  ھا و خطرھــاي زيــادي ھ

 125. ھشیارانه مواظب و مراقب خود باشد و تمام اعضاء و جوارح خود را ھمیشه کنترل نمايد

چیزي از          30در اين  . سال با ھم زندگي مشترک داشتیم     30ما « : ھمسر آقاي الھي . 4 سـال مـن نتوانسـتم 
خداوند ايشان را چنان خلـق کـرده بـود          . گري کند يا ايرادي بگیرد     ايشان ببینم که مثلاً يک بار بد اخلاقي و پرخاش         

 126» گونه ھم بردندش، ايشان خیلي صبور بودند که انگار يک فرشته بود که روي زمین آورده بودند، ھمان

آقا ذکـري، دسـتوري بـه         «: روزي يک بندة خدايي آمد بین علما نشست، گفت          «: آقاي سید عبدالامیر حداد    . 5
ظـرفیتش چقـدر اسـت،       خواند کـه چگونـه اسـت،        آمد باطنش را مي    والد اين طور بود که اگر کسي مي      » .من بده

جـا   آمدي اين . برو« : والد خیلي ناراحت شد و گفت   . کرد احترامي و بد خلقي مي      ظاھراً آن شخص با خانمش بي    
ين           برو پیش ھمسرت و بـه او احـترام کـن،        ! خواھي ذکر و دستور از من بگیري؟ چه فايده        مي کن، ا  رعايـت او را ب
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صباني                     دست شما امانت است،    مام شـده حـق نـداري ع  خیانت و اذيت نکــن، مثـلاً ظھـر رفـتي ديـدي غــذا ت
اين بندة خدا مشکلش   » .شوي، حق نداري مثلاً بگويي براي من آب بیاور، اصلاً و ابداً، شما برو اين را درست کن            

فت      » .آقا دستش را گرفتم و گفتم مرا ببخش  «: بعد از سه روز آمد و گفت   . را فھمید و رفت پیش خانمش      لد گ : وا
 127» .خودش است ايشان خیلي تاکید داشت که انسان متعلق به خانوادة . حالا اين درست است

مد    . 6 تديّن و           بــا آن. چنـد سـال پیـش ، يکـي از دوســتانم بـه رحمـت خـدا رفــت            : کربلايـي اح کـه او انســان م
اتفاقاً مدّتي بعد، خوابش را ديـدم کـه اوضـاع و           . خداترسي بود، ولي در خانه، رفتار درستي با زن و فرزند نداشت           

کن           : به او گفتم. احوال خوبي نداشت لب  او نـیز در  ! فلاني، از مولي بخواه تا تو را نحات دھـد؛ و شـفاعت او را ط
میرالمؤمنین            ايـن ! ھا به کار نیسـت   جا نکیر و منکري وجود ندارد و اين حرف       اين«: جواب، فرياد زد که  ) ع(جا خـود ا

 128» .زند چوب مي

بعد از آن متوجه شدم که فشـار      . روزي از سر عصبانیت، بر سر يکي از کودکانم فريادي زدم          : کربلايي احمد . 7
بـه  : مدتي پس از آن، حضرت در عالم معنا فرمودنـد       . و رياضت زيادي در راه است؛ و عرصه بر من تنگ خواھد شد            

 129. جا چوب دارد مقدار ھمین فريادي که بر سر کودکت زدي، بايد پاسخگو باشي، که ھر فريادي اين

ھاي او بـه تنــگ آمدنـد،       کرد؛ و اھل منزل، از شیطنت     روزي يکي از فرزندانم بسیار اذيت مي     : کربلايي احمد . 8
نار رفـت و دسـت مولـي        که دستم را بلند کردم، پرده       لذا خواستم که با کتک او را آرام کنم، ولي به محض آن        ھا ک

ند     جا حضرت با عتاب و تندي تکان دھنده      ھمآن. را بالاي دست خويش مشاھده کردم       ) ع(امیرالمؤمنین  : اي فرمود
 130» !زنم فلاني مواظب باش، اگر بزني، مي«

 اصل شفقت و خوش خلقي با خلق خدا. 26

 :فرمود) ص(االله ھمانا رسول. تو و التزام به خوشرويي: مرحوم علامه حلي در وصیت به فرزندش. 1

 131 . »انکم لن تسعوا الناس باموالکم، فسعوهم باخلاقکم«

مرحوم آشیخ جعفر مجتھدي بعد از ذکر جريان کمک به سیدي که خانه نداشت و کنار خیابان چادر زده بـود             . 2
اي را   دل شکسـته  «: فرمايـد  در خواب به ايشان و تعلیم کیمیا مـي       ) ع(و خوشحالي مفرط او و عنايت حضرت رض        

مال سـلوک                به خاطر خدا آباد کردن آن ھم به گونه     اي که دست چپ از دست راست با خبر نشود از مھمـترين اع
 . باشد الي االله مي

 .کز کار خلق يک گره بسته واکند         زنند صدھا فرشته بوسه بر آن دست مي

. جا که در توان داريد در انجام اين مھم سعي کنید تا خداوند ھم در موقع اضطرار از شـما دسـتگیري کنــد                      تا آن 
132 

که دزدي وارد خانـه شـد             «: گويد عروس آقاي قاضي مي    . 3 شب متوجـه شـديم  چشـمش کـه بـه آقــاي      . يک 
کـاري نـدارم       نترس پسرم،   «: اش گذاشتند و فرمودند      اما آقاي قاضي دست روي شانه     . قاضي افتاد خیلي ترسید   

ند صـورتش را بوسـیدند،        » .شوند  ولي اگر تو اين کار را بکني فرزندانت ھم خراب مي      در   بعد ھم در آغوشش گرفت
آمـد و بـه   » سید تشـريف دارنـد؟  «: يک سال بعد آن مرد برگشت پرسید    » جا برو  بیا از اين «: را باز کردند و فرمودند     

 133» .و بزرگان شد پاي آقاي قاضي افتاد و بعدھا از شاگردان ايشان و از اولیا 
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 :سید محمد الھي فرزند آيت االله سید محمد حسن الھي. 4

ين بـاره بسـیار سـفارش مــي                در بیرون از خانه به بندگان و مخلوقات خدا احترام مي           « مورد     . کـرد   کرد و در ا در 
 134» .کرد، آن ھم فقط به خاطر مخلوق خدا بودن حیوانات و درختان ھم به من زياد توصیه مي

به دنبــال خـود مـي                    : کل احمد آقا   . 5 نیز  که صـفات ديگـر را  ھیـچ  . آورد ويژگي مھم احسان به خلق اين است 
پس اي رفقا بدانید که ھیچ عملي مثل احسان          . گري نیست، و انفاق ريشه در عبوديت دارد         صفتي بھتر از لوطي  

ست    در اھمیت احسان به خلق ھمین بس که خداونـد فرمـوده              . ... کند بنده را به مولايش نزديک نمي     اگـر مـن   : ا
حالا              . دادم، ھمانا خدمت به ديگران بوده است      بشر بودم، بیشترين کاري که انجام مي    ین  ید از ھم قا بیاي پس رف

مان                  ستور فرمودنـد کـه جـان               ) ع(تمرين کنیم که از پول بگذريم، تا اگر ھمیـن فـردا آقــا امـام ز تشـريف آوردنـد و د
 135. بدھید، برايمان دشوار نباشد

عالم وجـود در عشـق و              . زند پايه ھمه امور بر روي محبت دور مي      : کل احمد آقا  . 6 سرّ خلقت و علت پیـدايش 
اما براي پیشرفت و ترقي در مقامات و درجات معنوي بايد         . پس محبت اصل دين است  . محبت خلاصه شده است 
مرحلـه دوم، کشـتي     . نخستین راز موفقیّت، خدمت به خلق خدا و دوري از ظلم است          : سه نکته را در نظر گرفت     

ضور دائـم اسـت           »ان الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة     «: اند  است که فرموده   ) ع(سیدالشھد   . مرحله سوم، توجـه و ح

اي اساسي براي صفات ديگر     ھا، ھمان صفت احسان است که به حق مقدمه و پايه        اما محور و میاندار تمامي آن     
 136. مي تواند باشد

ضرت شـاه عبـدالعظیم حسـني               ) رجبعلي خیــاط(شیخ  : کل احمد آقا  . 7 فت   ) ع(زمـاني بـه زيـارت ح بعـد از    . ر
به وي فرمودنـد               شما چگونه به اين مقامات رسیده      : توسل کوتاھي، از حضرت پرسید     شان نـیز  قرآن      : ايد؟ اي مـن 

 137. ھمین احسان به خلق مرا به اين مقامات رساند. کردم فروختم و پولش را فوراً انفاق مي نوشتم و مي مي

کنند، در حالي که جوان ھستند و بـه نظـر           ھا گدايي مي  آقا، بعضي : شخصي از کل احمد آقا سوال کرد که      . 8
ين         : آيا به ايشان صدقه بدھیم؟ کل احمد آقا در جواب فرمودند         . آيد که محتاج حقیقي نیستند        مي گر بـه ا شما دي

آن وقـت تـو بـا    . ھا چه کار داريد؟ او از طرف خداوند مأموريت دارد که بلا را از شـما دفـع کنـد و بـرود             ھا و نقل  حرف
 138! کني  دفع خیر مي دست خودت،

 اصل پرھیز از زياده روي در خواب و خوراک و سخن. 27

 ناتمامان جھان را کند اين پنج تمام         صمت و جوع و سھر و عزلت و ذکري به دوام

کرده و                  ) ره(مرحوم ملکي تبريزي  . 1 بور  ضمن بیان اين که براي حصول معرفت نفس انسان بايد از مثال خود ع
صول ھــر کـدام          به عالم عقلي برسد لازمه آن را کاستن از جنبة حیواني و تقويت بعد روحاني مـي  دانـد و بـراي ح

 :از جمله بیان براي تضعیف جنبه حیوانیت. کند ھايي را از قول استاد خود بیان مي دستور العمل

 .اولاً روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد و حتي تنقّل ما بین الغذائین نکند

 .خورد، بايد مثلاً يک ساعت بعد از گرسنگي بخورد، و آن قدر بخورد که تمام سیر نشود ثانیاً ھر وقت غذا مي

 .گوشت زياد نخورد، و در ھر ھفته دو سه دفعه ھر دو را، يعني ھم روز و ھم شب را ترک کند
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 .استخاره کند للتکیف نخورد، و لا محاله آجیل خور نباشد و اگر احیاناٌ وقتي نفسش زياد مطالبة آجیل کرد، 

 .ھاي سه روز ھر ماه را ترک نکند اگر بتواند روزه

 . روز شش ساعت بخوابد شبانه

 .البته در حفظ لسان و مجانبت اھل غفلت اھتمام زياد نمايد

ھـا در     کلماتي را که در روز قیامت تو را مفید افتد و ثبت آن       . به دھانت لگام زن     : ابراھیم بن سلیمان قطیفي   . 2
روايت شـده  . از سخناني که شرمساري آن روز را در پي دارد، دامن گیر         . نامه اعمالت مايه خرسندي تو گردد بگو     

مي         در يکي از غزوات در رکاب آن بزرگوار شھید مي        ) ص(مردي ازاصحاب پیامبر   : است آيـد   شود، مادرش به قتلگاه 
نه بـا دشـمن                        نشیند، مي   و بر بالین فرزندش مي      بیند که از گرسنگي سنگي به شکم بسته و بـا مقـاومتي دلیرا

بـس  «: پیامبر ايـن کلمـه را شـنید فرمـود       » !فرزندم، گوارايت باد «: جنگیده است، او را با دست نوازش کرد و گفت      
 139» .او بیھوده گوي بوده است! کن اي مادر

ضاف،      : و آن بر دو قسم است    . صمت: سیزدھم: مرحوم علامه طھراني    . 3  و سـکوت خـاص و       سکوت عــام و م
بلکه سالک بايـد    . سکوت عام و مضاف عبارت است از حفظ لسان از تکلّم به قدر زائد بر ضرورت با مردمان                . مطلق

ست، بلکـه                          مام اوقـات لازم ا اکتفا کند به قدر ضرورت و به اقلّ ما يمکن، و اين صمت در ھمة دوران سلوک و در ت
چه در مصباح الشريعة    و نیز آن »انّ شيعتنا الخرس « ):ع(و اشاره ھمین صمت قوله     . توان گفت مطلقاً ممدوح است    مي

و در  »  .الصمت شعار المحبين، و فيه رضا الرب، و و من اخلاق الانبياء و شعار الاصــفياء            : نقل شده اسـت کـه    ) ع(از حضرت صادق    
که سـکون       . »الصمت باب من أبواب الحکمة، و انه دليل علي کلّ خــير       «): ع(حديث بزنطي است از حضـرت رض     قسـم دوم 

یه، و در                        : عبارت است از     خاص و مطلق است،   حفظ لسان از تکلّم با ناس در حین اشتغال بـه اذکـار حصـرية کلام
 140. غیر آن غیر مستحسن است

 ريزي اصل برنامه. 28

 چند تذکر

 اگر به درستي شروع به سلوک نمودي از مرگ نھراس. 1

يد    آبادي پس از آن که کیفیت شروع به سلوک صحیح را بیان فرمود مي           مرحوم آيت االله محمد بید     بـه يقیـن   : گو
و من يخرج من بيته       «بدان که به نحو مذکور ھر که شروع در سلوک نمايد، در ھر مرحله که اجل موعود رسد، در زمـرة                  

 141. محشور شود »مهاجراّ الي االله و رسوله ثمّ يدرکه الموت فقد وقع اجره علي االله

 نتیجه تعرّب بعد الھجرة سلوکي. 2

برادر ايماني جناب آقا فلان سلّمه االله تعالي بداند که اگر کسـي بعـد از دخـول در              ): ره(آقا سید احمد کربلايي   
 يا سبب وسیلة تحصیل دنیاي خود العیـاذ          کار و تنبّه و استبصار دست از طلب بردارد و به حال سابق خود برگردد،               

به منزلـة                                باالله قرار دھد، حال او بمراتب بدتر خواھد بود از کسي که بالمرّه داخل در اين راه نشده باشد، زيرا کـه 
یا و خسـران در                              خذلان در دن سبب  کفر است بعد الايمان و اين مطلب به مقتضاي وعدة الھي و تجربـة اھـل االله 

بود     شیطان مسـلّط                          ... آخرت ھر دو خواھـد  نان  یاذ بـاالله دسـت برداشـتي امـا در دنیـا بعـد از برگشـتن چ اگـر الع
صه و افسـوس دل          پذير نمي شود که دردت ديگر چاره و مرھم     مي شود؛ و اما بعد از مردن چنان حسرت ندامت وغ
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 142. رسد و جانت را بسوزاند که آتش جھنم به گردش نمي

 ھا دستورالعمل

 يقظه و انتباه. 1

 .متن ذيل از مرحوم ملا حسینقلي ھمداني است که خواندن آن براي حصول يقظه و بیداري بسیار موثر است

ما ادري ايّـاً مـا        . يا عبد الوھاب کیف غفلت عما وھبک ربّنا الاعظم جلّ جلاله من النعم العظام و الآلاء الجسام                
کة و الثَقَـلان کُتّابـاً و البحـار مــداداً                           اکتبھا بقلمي العاجز و الحال انّه لو کانت الاشجار و النباتات کلّھا اقلاماً و الملائ

ئه                           من غرائـب آلا ته و ذرّةً  سـبحانک لـو    . الي ان فنت الکُتّاب و اقلامھم و مدادھم لما کتبوا قطرة من عجائـب نعم
قک                        ین لکنّـا مقصّرين فـي اداء بعـض حقو قد جلّـت        . بذلنا في طاعتک کلّ عمرنا و ما غفلنا عنک طرفة ع کیـف و 

فل عـن عظمـة حضـورک و                           مصیبتنا و عظمت رزيّتنا و قد افنینا اعمارنا في الغفلة عنک، مع انّه کان ينبغي ان لا نغ
ما ادري بايّ عقل اعرضنا عن ملازمة عظمتک المنیفة و حضرتک الشريفة، و قد ملات                  . جلالة سلطانک طرفه عین     

عارفین                     ما           . عظمتُک السموات و الارضین، و اطارت عقول الانبیاء و المرسلین و زعزعت قلـوب ال لي  يـا حسـرتاه ع
و امصیبتاه انّا زدنا علي غفلتنا و تجرّأنا في حضـرتک العظیمـة                 . فاتنا من فوايد مراقبتک و فرايد مراحمک و مکارمک           

نا و نَتــن                        صحیفة اعمالنــا و آذينـا بآثام سوّدنا وجوھنـا و صـفحة  ارتکابَ المعاصي المُھلکة و الجرائم الموبقـة و قـد 
لدين و کـم مـن سِـنان السـنتنا                         . اعمالنا عمّالک الکاتبین لاعمالنا القبیحة         بد ا و کم من سھام خطیئة منّـا شـقّ ک

المحدودة بالغیبه و الکَذِب و الفحش و اللعن و الاستھزاء و المخاصمة و المجادلة و الافتراء و الايذاء قد جرحت قلب                   
سلین            ة ادراک شـرف مراقبتــک و لطـف                    . الشرع الشريف، يعني قلوب الانبیاء و المر نا عـن قابلیّ نا قلوب و قــد اخرج

نا الجافیـة الجائفـة، و وجّھناھـا الـي آمالنـا المزخرفــة و                              . اطاعتک نک بقلوب و مُذ اشغلنا السنتنا بذکرک اعرضـنا ع
نا                   . شھواتنا المکدّرة، من الجاه و الاعتبار و الدرھم و الدينار و الاثاث و العقار             في قلوب ما ذکرنـاه  بائح  ھرت ق و لو ظ

حال الصلاة، و اُخرجت صحیفة مشتملة علي بعض ما مرّ علي افئدتنا فیھا لرأينا امراً فظیعاً و خطباً شنیعاً و شـیئاً        
جوا             . منکراً قبیحاً و لما وجدتَ من الصلوة حرفاً و من الحضور طرفاً               فاذا کان ھذا حال صلوتنا ـ و ھي من اعظم ما نر

ین          . منھا التقرّب الیک ـ واسوأتاه من سائر قبائح ما اجرمنا و شنايع ما ارتکبناه         قف ب فبايّ وجه نلقاک و بايّ بدن ن
یه ارکـان السـموات و الارضـین، و تَـدھَشُ فیـه             يديک و بايّ لسان نجاوبک يوم ترتعد فیه فرائص النبیّین، و تُزَعزِع ف
قلوب العارفین، و يضطرب فیه عقول المقرّبین، و تَخرُسُ فیه السنة الفصحاء، و يتشوّش فیه ذھن البلغاء، و يتزلزل                              
یه الانتظـار،                     الارض و تنشقّ السماء، و تعظم حرارة الھواء، و يکثر البلاء يوم تعمّ البلوي الاخیارَ و الاشرارَ، و يطول ف

نادي واعطشـاه،           . و يتشوّش نظام الموجودات و يتّصل الصیحة بالصیحة و الرّنّة بالرّنّة            فواحدٌ ينادي واويلتاه، و آخر ي
قد احـاط بالنـاس خَدَمُـه و                                   ناس فیـه لـربّ العـالمین، و  قوم ال و آخر وامصیبتاه، و آخر و اغوثاه، و آخر واذلّـاه، يـوم ي
ھم                          بیرة کبـیرة، و بايدي حَشَمُه، اي ملائکة غلاظ شدادٌ، عابسین وجوھُھم علي ھیئة مُنکِرة موحشة، و اجسام ک

یف حالنـا بیـن        . ضرائب من النار، و الناس بین ايديھم في اسر الذلة و المھانة، تقودھم الي الحسـاب              فمـا ادري ک
يديک و انّي لنا الطاقة لنحمل ھذه المشاقّ التي تعجز عن بعضھا الجبال الراسیات بل الارضون و السموا ت، و ايّ               
قارب و الحیّـات التـي                               سل و الاغـلال و الع مناسبة بین اللحم و العظم و بین ذلک النـار، و مـن الـذي يُطیــق السلا
نا عـن ھـذه                         کالجبال، و ايّ جسم يقوم لشرب الزقّوم و الضريع، و من الذي يغیثنا في ھذه البلايا و المحن، و ينجی

ندرک              . الشدائد و الفتن، و انت غیاث المستغیثین و ارحم الراحمین               فھل توفّقنا لتوبة صادقة مقبولة؟ لعلّنا بعونـک 
لة الکثیفـة و الاوصـاف            . بعض ما فاتنا باستکانة و خضوع و خشوع و رکوع و سجود            ويل لنا ان ترکتنا علي ھذه الحا

 .فالغوث الغوث الغوث، يا کريم . المھلکة و الافعال المیشومة، و القلوب القاسیة و الامراض الصعبة المرديه

فیا اخواني انتبھوا عن نومکم و تفکّروا في عاقبتکم و اعلموا انّه لا مفـرّ عـن المجاھــدة و لا يغـرّنّکم شـبابکم و                      
کن         . ھا وبال و عاقبتھا نکال  دارکم و متاعکم، فآن فبادروا بالتوبة قبل الحوبة، و البکاء و النیاح قبل انقضاء المدّه، و لی
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سکم، و                                 مة، و لا تظلمـوا انف یالي المظل کر فیــه فــي الل ھادم اللذات ـ يعني الموت ـ بین ايديکم، و اکـثروا التف
 143 » فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره«: اقرؤا

 توبه. 2

ظري کـه در            اي، تو که ھنوز جوارحت را از معاصي پاک نکـرده         ): ره(آيت االله ملا حسینقلي ھمداني       چگونـه منت
پس           جل فــي الجـدّ و                    «شرح احوال قلب، چیزي به تو بنويسـم،  جل الع بدار الـي التوبـة الصــادقة، ثـمّ الع البـدار ال

 144» المراقبة

 مشارطه، مراقبه و محاسبه. 3

 مطالعه دقیق رساله عملیه. 4

 ھاي واجب و مستحب انفاق. 5

چـه میسّر شـود؛         تصدّق نمودن در راه خدا به آن    : دوم: آيت االله سید صدرالدين محمد موسوي کاشف دزفولي      
ين صـورت، اولـي                                  که در ا یال خـود نرسـاند،  يا ع بلکه ھر چه بیشتر بدھد بھتر است ـ ھر گاه ضرر به نفس خود 

 145. نفس و عیال است

 نماز با حضور قلب. 6

ھر چـه                    : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 1 مورد توجـه اسـت، کـه  در طريقة حقیر، خصوصاً نماز خیلي 
لي ثلثــة اشـیاء           «. زحمت و توجه است به نماز معطوف داريد       سھر، و     : و اعلموا رحمکم االله ان مدار الامر يدور ع ال

 146» اکل الحلال، و التوجّه في الصلوة و حضور القلب فیھا

 147» .ماند اگر نماز را تحفظ کرديد ھمه چیزتان محفوظ مي«: فرمود مي) ره(آيت االله سید علي قاضي. 2

چه                      در ھر حال وقـتي مــي    )) ره(آيت االله سید علي قاضي     (ايشان . 3 ستحب،  چه م ند،  ماز بخوان خواسـتند ن
چه       پوشیدند، عمامه و يک کمي عطر ھم مي        ايستادند يعني جوراب مي    واجب، با لباس کامل مي   ھـا   زدنـد و بـه ب
 148. کردند ھم ھمین را توصیه مي

پرسند که چگونه در نماز مشغولیات فکري را از خود دور          مي) ره(وقتي از آيت االله سید عبدالکريم کشمیري       . 4
ست              «: گويد کنیم، مي . از مستحبات نماز اين است که انسان قبل از نماز سر سجاده بنشیند چرا که او زائـر خدا

انسان براي اين که موقع نماز متوجه باشد و از مشغولیات روزمره دور شود، مستحب است که قبل از نماز کمي                      
 يک رحیم، يک جواد، يـک واحـد، يـک          نھايت، يک کريم، يک عزيز، يک غفور،       بنشیند و فکر کند که در مقابل يک بي      

 149. » يک احد و يک صمد دارد نماز مي خواند وتر،

 نماز اول وقت. 7

 نماز جمعه. 8

 اھمیت نوافل. 9
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 150. تارک الصلوة را بل تارک النوافل را دم از عرفان زدن غلط اندر غلط است: مرحوم بھاري ھمداني. 1

تريـن    کنم به اين که نمازھايتان را در بھترين و با فضیلت           شما را سفارش مي  :  )ره(آيت االله سید علي قاضي    . 2
حوم فیـض در     (رکعت بخوانید  44  رکعت است، پس اگر نتوانستید،    51اوقات به جا بیاوريد و آن نمازھا با نوافل،           مر

عت از           محافظت بر نماز معھودة رواتب يومیه، که ترک آن را معصیت شمرده           : فرمايد زاد السالک مي   ھار رک اند الا چ
که تـرک آن بـي                 جايز اسـت           نافله عصر و دو رکعت از نافله مغـرب و وتـیره  یوي       و اگـر مشـغله    ) عذي نـیز  ھـاي دن

 151)  مراد نافله ظھر است ظاھراً. (ھا را جا آوريد حداقل نماز اوّابین را بخوانید نگذاشت آن

تالیف،             مرحوم آقاي کمپاني با ھمه گرفتاري       «): ره(حضرت آيت االله بھجت  . 3 ھا و اشتغالات علمـي، تـدريس و 
دادند، و حتي در سفر ھم اصرار داشـتند کـه ايـن اعمـال تـرک                 اکثر نوافل و دعاھا و زيارات مستحبي را انجام مي       

مر از            از دعاھاي ھمیشگي آن مرحوم اين بوده است که از خدا مي           . نشود خواھم اين توفیق را تا آخرين لحظـة ع
 152. برم و دلم خوش است من نگیرد چون من تنھا از ھمین نماز و دعاھا لذت مي

 نماز شب. 10

صالحان ھیــچ                 ھا، شـب زنـده   از نافعترين توصیه : شھید اول. 1 ست؛  شیوه صـالحان ا داري و تھجّـد اسـت کـه 
 153. کنند؛ گاه در آغاز شب،گاه نیمة شب و گاه پايان شب نماز نافله صبح نمي شبي را بي

 154 بیدار شو، و سجده به جا بیاور  اقلاً يک ساعت به صبح مانده: مرحوم ملا حسینقلي ھمداني. 2

 بیـداري و قیـام سـحر را        خلاصه بعد از سعي و مراقبت، البته طالـب قــرب،         : مرحوم ملا حسینقلي ھمداني    . 3
اقلاً يک دو ساعت به طلوع فجر مانده الي مطلع الشمس از دست ندھد، و نماز شب را با آداب وحضور قلـب بـه                     
جا بیاورد و اگر وقتش زيادتر باشد، به ذکر يا فکر يا مناجات مشغول بشود، لیکن قدر معیني از شب بايد مشـغول                     

 155. ذکر با حضور بشود

مي                       : مرحوم بھاري ھمداني   . 4 ھم بیـدار ن به جـا آورد، اگرخـودش  شکري  شـود اسـباب     تا بیدار شد سـجدة 
انّ في  «ھـا    بعد از بیدار شدن به اطراف آسمان نگاه کرده، به تامل چنــد آيـة مبارکـه کـه اول آن              . بیداري فراھم بیاورد 
طري                         »انک لا تخلف الميعاد  «است تا  »خلق السموات و الارض  کرده، وضـو گرفتــه، مسـواک نمـوده، ع ھیر  ند، بعـد تط بخوا

پس شـروع بـه نمـاز شـب        . دعاي الھي غارت نجوم سمائک را بخواند       استعمال کرده و سر سجّادة خود بنشیند،        
 156. اند نمايد به آن ترتیب که فقھا رضوان االله علیھم نوشته

اما نماز شب پس ھیچ چاره و گريزي براي مومنین از آن نیست و تعجـب از                  :  ) ره(آيت االله سید علي قاضي    . 5
مي              کسي است که مي  ما نشـنیديم کـه            خواھد به کمال دست يابد در حالي که بـراي نمـاز شـب قیــام ن کنـد و 

 157. احدي بتواند به آن مقامات دست يابد مگر به وسیلة نماز شب

 ھاي گرم آلود من و خیال تو و ناله         به نیمه شب که ھمه گرم خواب خوش ھستند

 از يمن دعاي شب و ورد سحري بود         ھر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

 نماز جعفر طیار. 11

 انجام تعقیبات نماز. 12
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دوست دارم که برادرانم بعد از نماز صبح تا زماني که خورشید بـه قـدر يـک نـیزه بـالا نیامــده در                      : شھید اول. 1
 158. آن گاه با گزاردن دو رکعت نماز مستحبي به کار و تلاش بپردازند امور دنیوي سخن نگويند،

شتغال بـه               ): ره(آيت االله سید احمد کربلايي    . 2 سحر و ا ان شاء االله تعالي تمام مواظبت به تھجد و برخاستن 
 159. نافلة شب با کمال حضور و اقبال و اشتغال به تعقیب و قرائت تا طلوع آفتاب

الحاصل تا اول آفتاب وقت عبادت قرار دھد، ھیچ شغلي به جا نیاورد غیر از عبادت،                   : مرحوم بھاري ھمداني   . 3
ھل فکــر نشـده                              کارھاي ديگر را به آن وقت نیاندازد، ھمه را در اذکار و اوراد مشروعه مشـغول باشـد، اگـر ھنـوز ا

 160. باشد

يکي اذکار و تسبیح،      : بین الطلوعین را به چھار قسمت تقسیم کنید          : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 4
ايد شـکر کنیـد و و        اگر موفق به طاعتي بوده       . ديگر ادعیه، سوم قرائت قرآن، و بالاخره فکري در اعمال روز گذشته              

 161. ايد استغفار کنید اگر خداي نکرده ابتلا به معصیتي يافته

 سجده طولاني و خلوت با خدا. 13

ست،        ) ص(پیامبر گرامي اسلام. 1 ين امـري اسـت بسـیار          سفارشھاي موکد دربارة طـول سـجود فرمـوده ا  و ا
ھاي بندگي است، و به ھمین جھت در ھر رکعت نماز، دو سجده تشـريع                سجدة طولاني، نزديگترين ھیئت      . مھم

طول سـجود مطالـب مھمـي نقـل شـده اسـت                ) ع(از ائمه اطھار   . شده است کي از    . و شیعیانشان در مورد  در ي
لا اله الا االله حقاً حقاً، لا اله الا االله تعبداً و رقّاً، لا اله الا االله                     «: شمارش رفت که ھزار مرتبه فرمود      ) ع(ھاي امام سجاد      سجده

مه داشـت، و از                 نوشته شده که گـاھي طــول سـجده     ) ع( امام کاظم     در بارة »ايماناً و صدقاً   مداد تـا ظھـر ادا اش از با

در ايام تحصیل     . قريب به ھمین مطلب نقل شده است     » خرّبوذ«و  » جمیل«و  » ابن ابي عمیر  «اصحاب ائمه مانند     
بود     ،   در نجف اشرف شیخ و استادي داشتم که براي طلاب با تقوا       چـه عملـي را شـما      : از او سـوال کـردم  . مرجع 

روز يک سجدة طولاني بـه جـاي آورد و           در ھر شبانه «: تواند درحال سالک موثر باشد، فرمود        ايد که مي   تجربه کرده
در حال ذکر، اين چنین توجه کند که پروردگار منزه از            . »لا اله الا انت، سبحانک اني کنت من الظالمين         «: در حال سجده بگويد    

اين است که برمن ظلمي روا داشته باشد، بلکه خود من ھستم که بر نفـس سـتم کـردم و او را در ايـن مھالـک                       
ھر کـس کـه انجـام مـي           مندانش را به اين سجده سفارش مي       استاد من علاقه » .قرار دادم  داد، تـاثیرش را     کرد و 

ھا ھزار مرتبه ذکر مذکور را        بعضي آن. دادند  کرد، مخصوصاً کساني که اين سجده را بیشتر طول مي           مشاھده مي 
به در                   کردند و بعضي کمتر و بعضي بیشتر و شنید کـه بعـض آن          در سجده تکرار مي    سه ھـزار مرت کر را  ين ذ ھـا ا

 162. کردند سجده تکرار مي

بدن خسـته            خوب است که يک سجدة طولاني ھم بجا بیاورد،           :  شیخ محمد بھاري ھمداني   . 2 قدري کـه  بـه 
چه مـي     قرار دھد؛ و مھما امکن،      » سبحان ربّي الاعلي و بحمده     «شود، و ذکر مبارک آن را ھم        ند بايـد بـا        ھر  خوا

گردد      عمل ملکه و عادت او شود تا اين      مداومت ھم بکند،    . حواسش جاي ديگر نباشد   . قلب حاضر باشد   . که ترک ن
163 

روز ان شاءالھخ بر ساعتي انقطاع از غیر خدا و        و مواظبت کاملي در ھر شبانه       : آيت االله سید احمد کربلايي   . 3
جلّ جلاله ـ داشته باشد ھمراه با مناجات و زاري و بريدن از غیر خداو فروتني و خشوع نسـبت                      خلوتي با خداي ـ    

و سزاوار است که اين خلوت را در ھر شب بین نماز مغرب و عشا يا بعد از نماز عشا قرار دھد پس آن       . به خداوند
 164. سجدة مورد نظر را به جاي آورد
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 تعقیبات نماز صبح . 14

بعد از فراغ، تسبیح سیده نساء علیھا السلام و دوازده مرتبه سورة توحید                 : مرحوم ملا حسینقلي ھمداني    . 1
خوان و            لا اله الا االله    و صد مرتبـه   ...  الي الآخر  له الملک  لا اله الا االله وحده لا شريک له،    و ده مرتبه    و ھفتـاد مرتبـه اسـتغفار ب

 165.  الي آخر البته خوانده شود يا من دلع لسان الصباحاعني قدري از قرآن شريف تلاوت نمايد و دعاي معروف صباح، 

يازده مرتبـه                : شیخ محمد بھاري ھمداني     . 2 بعد از نماز صبح صد مرتبه استغفار، و صد مرتبـه کلمـة توحیـد، و 
 166. را ترک نکند »اللهم صلّ علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم« و صد مرتبه  سورة توحید

سورة                : مرحوم بھاري ھمداني  . 3 مة توحیـد و يـازده مرتبـه  بعد از نماز صبح صد مرتبه استغفار و صد مرتبــه کل
 167. را ترک نکنداللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم توحید و صد مرتبه 

لة                  ): ره(آيت االله سید احمد کربلايي    . 4 ان شاء االله تعالي مواظبت به تھجد و برخاستن سحر و اشتغال بـه ناف
تاد يـا صـد مرتبــه                                 شاء االله ھف تاب و ان  لیل با کمال حضور و اقبال و اشتغال به تعقیب و قرائـت قـرآن تـا طلـوع آف

لا اقل ده     » استغفر االله    سبحان االله العظيم و بحمده،   «استغفار را صباحاً و مساءً ترک ننمايد و صد مرتبه تھلیل و اذکر معھوده          
و اشهد ان لا اله الا االله وحــده لا    .... و رب اعوذ بک الي آخر .... لا اله الا االله وحده لا شريک له      «مرتبه در صبح و شام و کذلک 

 168...  الي آخرشريک له

شا ده دفعـه                     ): ره(مرحوم آيت االله سید علي قاضي   . 5 اين ذکر را بعد از صلوات صــبح و مغـرب يـا در صـباح و ع
الْحمد، يحيِي و يميت، و يميت و يحيِي، و هو حي لَا يموت بِيده الْخير و هو علَى كُلِّ               لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه لَه الْملْك و لَه        «: بخوانید

يش يريم«و »ءٍ قَدلالْع يعمالس وه إِنَّ اللَّه ونرضحأَنْ ي بر وذُ بِكأَع ينِ واطيالش اتزمه نيمِ مليعِ الْعمالس وذُ بِاللَّه169 »  أَع 

 170يس بعد از نماز صبح ): ره(مرحوم آيت االله سید علي قاضي. 6

از مناجات خمس عشره ھر روز صبح يکي را بخوانید، وقتي به اتمام                : مرحوم حاج شیخ حسنعلي نخودکي    . 7
 171. رسید از اول شروع کنید

 تلاوت مستمر قرآن. 15

 تاثیر تلاوت قرآن

سیده باشـم         :  اند چنین فرموده   ) ره(مرحوم علامه طباطبايي از آيت االله سید علي قاضي         . 1 اگر من به جـايي ر
 172. قرآن کريم و زيارت سیدالشھداء صلوات االله علیه: از دو چیز است

 تلاوت يک جزء قرآن

ھر روز ھر قدر بتواني لا اقل يک جزء قرآن با احترام و وضـو و خضـوع و     ): ره(آيت االله ملا حسینقلي ھمداني. 2
 173خشوع بخوان و در بین خواندن حرف مزن، مگر در مقام ضرورت 

 تدبر در قرآن

به          چه اين بنده از دوران رياضت و خودسـازي دريافتــه         آن: مرحوم علامه محمد تقي مجلسي        ام، مربـوط اسـت 
کردم،     )ص(شبي در بین خواب و بیداري حضرت محمد      . زماني که به مطالعه تفسیر اشتغال داشتم    را مشـاھده 

25



ھر چه بیشتر دقت کـردم عظمـت         . شايسته است در کمالات و اخلاق آن حضرت خوب دقت کنم       : با خود گفتم   
من           . جا را فرا گرفت    شد، به طوري که نورش ھمه      تر مي و نورانیت آن جناب گسترده     در اين ھنگام بیدار شدم، بـه 

کردم،   اي دقت مي    پس ھر چه بیشتر در آيه   . باشد، بايد در قرآن بینديشم     الھام شد که خلق رسول خدا قرآن مي       
اي کـه     پس در ھر آيه  . که يکدفعه حقايق و معارف فراواني بر قلبم فرود آمد         شد، تا اين   حقايق بیشتري نصیبم مي   

 174. شد کردم چنین موھبتي بر من عطا مي تدبّر مي

 تلاوت قرآن در سحرھا

سن الحـزين فھـو شـراب               «): ره(آيت االله سید علي قاضي   . 1 علیکم بقرائة القرآن الکريم في اللیل بالصوت الح
 175» .المؤمنین

سحرھا مداومـت                       : مرحوم حاج شیخ حسـنعلي نخودکـي     . 2 با تـدبّر در معـاني آن در  قرآن  يه از  تـلاوت چنـد آ
 176. نمايید

 )ص(قرآن به نیت ھديه به پیامبر اسلام

مي        : مرحوم ملکي تبريزي   . 3 ) ص(شـود بـه قصـد ھديـه بـه حضـرت ختمـي مرتبـت             يکي ھم قرآن که خوانـده 
 177. خوانده شود

عني             : مرحوم علامه طباطبايي   . 4 ھـاي حديـد و      سـوره  : ھر شب، پیش از خواب اگر توانستید سُوَر مسـبّحات ي
 178. حشر و صف و جمعه و تغابن و اعلي را بخوانید و اگر نتوانستید، تنھا سوره حشر را بخوانید

 مواظبت بر ادعیه. 16

: فرمود) ص(بر خواندن ادعیه مواظبت کن و با زاري و تضرع دعا بخوان، زيرا پیامبر         : ابراھیم بن سلیمان قطیفي   
کوش، زيـرا آن                    . »ما فتح االله لأحد باب دعا الا فتح االله له فيه باب اجابه                « يني خـود ب چـه را بـراي آنـان          در دعـا بـراي بـرادران د

 179. ولي تضمیني در اجابت دعاي براي خود نیست. دھد بخواھي، صد ھزار برابر آن را خدا به تو مي

 انس با روايات اھل بیت علیھم السلام. 17

اش و تتبّع در اخبـار      تو و التزام به تلاوت قرآن عزيز و تفکّر در معاني آن و رعايت اوامر و نواھي           ): ره(علامه حلي 
 180. ھا ھا و تامّل کردن تام در آن نبوي و آثار محمدي و جستجو و فھم معاني آن

که در ھر روز و شبي يک ساعت به اخبار           و بر تو باد فرزند عزيزم به اين     : مرحوم آيت االله شیخ عبداالله مامقاني    
اي است در زنده کردن قلب و حفظ نفـس امـاره     و موعظه مراجعه کني، پس براستي که براي آن تاثیر فوق العاده       

 181. از سرکشي

 سه روز روزه در ھر ماه. 18

و مھما امکن روزه را ترک نکند، خصوص سه روز از ماه را که پنج شـنبه اوّل و             ): ره(شیخ محمد بھاري ھمداني 
مزاج اولـي اسـت، زيــرا کـه بـدن                                ساعد باشـد، و الا مراعـات  آخر و چھارشنبة وسط ھر ماه است، اگز مـزاج او م

شود،      افتد و لذا نبايد خیلي ھم به ھواي آن بچرخد تا اين       مرکوب انسان است اگر صدمه خورد از پا مي      که يـاغي 
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صحیح                . در ھمه چیز جاري اسـت      » خیر الامور اوسطھا   «. که او را ديگر اطاعت نکند      کدام  فريط ھیـچ  افـراط و ت
 182نیست؛ در ھیچ مرتبه 

 وقتي براي تفکر گذاشتن. 19

سمان معرفـت                     تا مي: مرحوم میرزا جواد ملکي تبريزي   . 1 ناح سـیر آ تواند ذکر و فکر را ترک نکند کـه ايـن دو ج
 183. است

شويق            ) مرحوم آيت االله بھاء الديني    (ايشان : استاد شوشتري  . 2 کر و تعقـل ت ھمیشه شاگردان خود را بـه تف
مراه                    و الحق و الانصاف خوب دستوري را سفارش مي         . نمودند  مي کر و تعقـل ھ با تف نمودند که عرفــان عملـي را 
 184. نمودند مي

 السلام زيارت امامان و امام زادگان علیھم. 20

 185. ھا از راه دور غفلت مکن در زيارت مشاھد مشرفه، يا خواندن زيارت آن: شھید اول

 مداومت بر برخي از زيارت ھا

 دوام طھارت. 21

 186. و دائماً با وضو باشد: مرحوم آيت االله ملا حسینقلي ھمداني. 1

 187. و مھما امکن غالباً با طھارت باشد: مرحوم آيت االله بھاري ھمداني. 2

ـ و نـوم بـر                     : مرحوم آيت االله سید احمد کربلائي    . 3 و ان شاء االله تمام مواظبت در دوام طھـارت ــ مھمـا امکـن 
 188. ترک ننمايد... را ... طھارت 

به انجـام واجبـات و تـرک           )) ره(مرحـوم آيـت االله بھجـت      (دستورات ايشان  : استاد شوشتري . 4 اکـثراً سـفارش 
محرمات و اتیان بعضي مستحبات و ترک مکروھات بوده و در بین مستحبات به دوام در طھارت و نافله شب و نماز                  

 189. نمودند جعفر طیار بیشتر سفارش مي

ـ در حـد امکـان ـ              و بر تو باد فرزند عزيزم به اين   : مرحوم آيت االله شیخ عبداالله مامقاني   . 5 شي  که با طھـارت با
مدن حاجـت شـده و                         چرا که طھارت،   عذاب قـبر بـوده و سـبب برآ  اسلحه مؤمن براي راندن شیطان است و مـانع 

 190. گردد موجب زيادي عمر و روزي مي

سال              : مرحوم علامه سید محمد حسین حسیني طھراني      . 6 ضو و اغ دوام طھارت و آن عبارت اسـت از دوام و
 191. واجبه و غسل جمعه و ساير اغسال مستحبّه حتي الامکان

 مداومت بر برخي از اذکار . 22

 اھمیت ذکر

مي            البته آن : مرحوم علامه محمد تقي مجلسي     باشـد و سـاير     چه بسیار مھم است ذکر خدا با مراقبت کامل 
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 . رسد امور به پاي ذکر نمي

 تاثیرات مختلف اذکار

طور نیسـت کـه اسـتاد فقـط ذکـر بدھـد،             « :  گفتند نقل شده است که مي   از آيت االله کشمیري. 1 آقـاي    اين 
شرايط تـاثیر مـي           قاضي ھمیشه به ما مي     به حـرف اول را مــي          گفتنـد اذکـار و ادعیـه بـا  ند    کنـد، و مراق ايشـان  . ز

گفتند کار آساني نیست که کسي      شدند و مي   چنین نوع اذکار را از نظر کمي و کیفي براي خواص متذکر مي           ھم
قوي شـدن اراده، بعضـي              .  مگر خود ھم راه رفته باشد و ھم حاذق باشد         بتواند اين کار را بکند،    بعضي اوراد براي 

ست          اي براي رزق و دسته براي تقويت روح و عده  بعضـي   . اي براي توحید و فناي في االله و تعدادي بـراي محبـت ا
ضايع مـي              اذکار توحیدي فقر مي  ھم     . شـود  آورد و ممکن است شخص نتواند تحمل کند و لذا حرمت ذکـر  ايشـان 

ست                 چنین میان افراد مجذوب و غیر مجذوب فرق مي        سیار ا گذاشتند چون بین میل کلي و جزيي فاصله و ثمره ب
 192. »و ثمرات روحي و مزاجي با ھم متفاوت است

به نظـر              . ورد؛ و آن عبارت است از اذکار و اوراد لسـانیه       : مرحوم علامه طھراني  . 2 یت آن منـوط  یت و کم و کیف
که سـالک        و گاه اتفاق مي     . چه آن حکم دوايي را ماند که بعضي را نافع و ديگري را مضرّ است            استاد است، افتـد 

دھد و ديگري به وحـدت؛ و در صـورت اجتمـاع، نتیجـه         شود که يکي او را به کثرت توجه مي  به دو ذکر مشغول مي
عام در آن داده                 . شود اي عايد نمي گردد و نتیجه  ھر دو خنثي مي   البته اذن استاد شـرط در اورادي اسـت کـه اذن 

 193. چه اذن عام داده شده، اشتغال به آن مانعي ندارد نشده است و اما در آن

 لا اله الا االلهذکر 

از حضـرت امـام    . صد مرتبه در روز است       »لا اله الا االله   «کمترين مقدار ذکر    : مرحوم میر محمد حسین خاتون آبادي     
بگويد، برترين مــردم در آن روز اسـت؛ مگـر         »لا اله الا االله  «ھر کس در ھر روز صد بار   « : روايت شده است ) ع(صادق 

 194» .فردي که بیش از او، اين ذکر را بگويد

 تسبیحات حضرت زھرا سلام االله علیھا بعد از نمازھا

 ذکر صلوات

 ذکر استغفار

خرت             . تـرين ذکرھاسـت     اسـتغفار از مھــم     : مرحوم میر محمد حسین خاتون آبـادي       آن، گـرد آورنـدة خـیر دنیـا و آ
بـا اسـتغفار       :فرمـود ) ع(حضرت امـیر  «: کند روايت مي ) ع(به واسطه پدرانش از حضرت علي   ) ع(امام رض  . است

اسـتغفار،  «: روايـت اسـت  ) ع(نـیز از حضــرت امـام رض       . » !مبادا که بوي گناھان شما را رسـوا کنـد          ! معطر شويد 
 195. ».کند روزي را را زياد مي

 يا حي يا قيوم

کرده و        »يا من لا الـه الا انـت       يا حي يا قيوم،    «اولیاي خدا تداوم بر ذکر     ): ره(علامه محمد تقي مجلسي    . 1 را تجربـه 
خدا از              »يا االله  «من نیز ھمین ذکر را تجربه نمودم، لیکن ذکر من غالباً            . اند نتیجه گرفته   غیر  ساختن  است، با خارج 

 196. قلب و با توجه کامل به جناب خداي متعال
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موجب صفاي باطن و حیات دل است و در بسیار گفتن و مداومت               »  يا من لا اله الا انت    يا حي يا قيوم،    «: ذکر شريف. 2

 197و قد جرّب القوم ان الاکثار من ھذا الذکر يوجب حیاة العقل . آن فوايد بسیار

 ذکر حوقله

فرد مسـلمان،          بدان که براي توسعه در روزي،   : مرحوم میر محمد حسین خاتون آبادي       روزانـه،    شايسته است 
لا حول و لا قوة الا     «ھر که، روزانه صــد بـار    : روايت شده است ) ع(بگويد، زيرا از معصوم   » لا حول و لا قوة الا باالله      « صد بار

 198. رسد گويد، ھیچ گاه او را فقري نمي »باالله

 کیمیاي واقعي

يک بار از مرحوم آقاي قاضي درخواست کیمیا و راھنمايي رسـیدن بـه آن        «: آيت االله سید عبدالکريم کشمیري  
» اللهم أغنِني بِحلالک عن حرامک و بِفَضلک عمن سـواک     :ايشان فرمودند اين ذکر را بسیار بگو که خود کیمیاست     . را کردم
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 ذکري براي رفع اضطرار و گرفتاري

کري                            روزي از مرحوم قاضي مي   ـ بـه چـه ذ چه اخـروي  ـ چـه دنیـوي و  پرسند که در مواقع اضطرار و گرفتـاري 
ية الکرسـي در دل                 : مشغول شويم تا گشايشي حاصل شود؟ در جواب فرمودند      صلوات و قرائـت آ پس از پنج بـار 

 200 » االلهم اجعلني في درعک الحصينة التي تجعل فيها من تشاء«: بدون به زبان آوردن، بسیار بگو خود

 فراھم کردن زمینه شنیدن موعظه. 23

 صله رحم. 24

 در انجام امور مومنان تلاش کردن. 25

 کوشیدن) ص(در اکرام ذريه پیامبر. 26

ید                     ): ره(علامه حلي  تو و التزام به توجه و مراقبت از ذريه پیامبر؛ که ھمانا خداوند تعالي در سفارش به آنان تاک
« :خداوند تعالي فرموده اسـت   . کرده و پاداش رسالت و ارشاد مردم را دوستي و مھرورزي به آنان قرار داده است               

اني شافع يوم القيامة لاربعة اصناف و لو جاؤوا بــذنوب أهــل         « :فرموده است ) ص(حضرت. »قل لا أسالکم عليه أجراً الا المودة في القربي       
رجل نصر ذريتي، و رجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، و رجل أحب ذريتي باللسان و القلب، و رجل سعي في حوائج ذريتي اذا طـردا و                                         :  الدنيا  
 201 » شردوا

إِذَا كَانَ يوم الْقيامة نادى مناد أَيها الْخلَائق أَنصتوا فَإِنَّ محمداً يكَلِّمكُم فَتنصــت الْخلَائـق                    ) ع(و قَالَ الصادق      :فرمـود  ) ع(امام صادق   
   بِيالن قُومص(فَي (                                    و ـةنم أَي و دي أَي ا وناتهأُم ا ونائقُولُونَ بِآبفَي هيى أُكَافتح قُمفَلْي وفرعم ةٌ أَونم أَو دي يدنع لَه تكَان نقِ ملَائالْخ رشعا مقُولُ يفَي

                                              ـنم ماهكَس أَو مهرب ي أَوتيلِ بأَه نداً مى أَحآو نلَى مب مقُولُ لَهقِ فَيلَائيعِ الْخملَى جع هولسرل و لَّهل وفرعالْم ةُ ونالْم و دلِ الْيا بلَن وفرعم أَي
                                                 كإِلَي مهكَافَأَتم لْتعج بِيبِي قَدا حي دمحا ملَّ يج و زع اللَّه دنع ناءُ مدي النأْتفَي كلُوا ذَلفَع قَد اسأُن قُومفَي هيى أُكَافتح قُمفَلْي مهعائج عبأَش يٍ أَورع

ينعمأَج هِملَيع اللَّه اتلَوص هتيلِ بأَه و دمحم نونَ عبجحثُ لَا ييح يلَةسي الْوف مهنكسقَالَ فَي ئْتثُ شيح ةنالْج نم مهنك202 » فَأَس 

 تلاش براي تفقه در دين. 27
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به ) ع(التزام به کوشش فراوان براي افزودن علمت و ژرف نگري در دين، که حضرت امیرالمؤمنین                    : علامه حلي 
و تفَقَّه في الدينِ فَإِنَّ الْفُقَهاءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا ديناراً و لَا درهماً و لَكنهم ورثُوا الْعلْم فَمن أَخذَ منه                          «: فرزندش فرموده اسـت    

                          ـعضكَةَ لَتلَائأَنَّ الْم رِ وحي الْبف وتالْح اءِ ومالس وي جف رى الطَّيتضِ حالْأَر و اتاومي السف نم لَه رفغتسلْمِ يالْع بأَنَّ طَال لَماع رٍ وافظٍّ وذَ بِحأَخ
 203 »  أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ رِضا بِه

 کتمان نکردن علم و دانش. 28

بپرھــیز از کتمــان دانــش و بازداشــتن شايســتگان از فراگــیري علمــت، زيــرا خداونــد تعالــي                  ): ره(علامــه حلــي 
 204» انّ الذين يکتمون ما أنزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الکتاب أولئک يلعنهم االله و يلعنهم اللاعنون :فرمايد مي

 205 إِذَا ظَهرت الْبِدع في أُمتي فَلْيظْهِرِ الْعالم علْمه فَمن لَم يفْعلْ فَعلَيه لَعنةُ اللَّه : فرمود) ص(و حضرت رسول االله

 : از کتمان علم و نگفتن آن به دانش پژوھان بپرھیز، چه خداوند متعال فرمود:  جمھور احسائي ابن ابي

» هونمكْتلا ت اسِ ولنل هنيِّنبلَت ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخ 206 » ...و 

 207 » من کتم علماً نافعاً ألجمه االله يوم القيامه بلجام من نار«: فرمود) ص(پیامبر خدا... 

 يک حديث قدسي

اکثر من الزاد فانّ الطريق بعيد بعيد، و جدد السفينة فانّ البحر عميق عميق، و خفّف الحمل فانّ الصراط دقيق دقيـق، و اخلــص                             ! يا بن آدم   
العمل فانّ الناقد بصير بصير، و اخر نومک الي القبر و فخرک الي الميزان و شهوتک الي الجنة و راحتک الي الآخرة و لذّتک الي الحور العين و کن                                               

 208 . لي اکن لک، و تقرب اليّ باستهانة الدنيا و تبعد عن النار لبغض الفجار و حب الابرار، فانّ االله لا يضيع اجر المحسنين
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